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  چكيده 
هرگاه منشأ دين موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسـطه اعمـال خيـار يـا اقالـه،      

شود يا حوالـه بـه صـحت و اعتبـار خـود بـاقي         مي موجب انفساخ حواله فسخ قراردادكه  اين فسخ شود، در

ايـن موضـوع   ايران قانون مدني . رهاي جدي وجود داردآثار مترتب بر آن، اختلاف نظدر مورد نيز و  است

اما نحوه نگارش اين مـاده كـه    ؛قانون مدني بيان داشته است 733را در ضمن يكي از مصاديق آن، در ماده 

انفسـاخ  مجمل و مبهم است كه امكان تفسير آن بـر مبنـاي هـر يـك از دو نظريـه       چنان، از فقه اقتباس شده

هـاي مختلـف قـرار گرفتـه      محـل تضـارب انديشـه    ،تفسير اين مـاده . وجود دارد ا صحت و بقاي آنحواله ي

با بررسي پيشينه اين ماده در فقه اماميه، نتيجه خواهيم گرفت كه فسـخ بيـع تـأثيري بـر عقـد حوالـه       . است

 733ظريـه، مـاده   بـر مبنـاي ايـن ن    نيز تلاش خواهيم كرد. نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقي است

  .و نكات مجمل و مبهم آن روشن شود. م.ق

 

  عٌليه، حواله مشتري بر ثالث، انحلال حواله، استيفا، انتقال دين محيل، محتال، محال: كليد واژها
  

  مقدمه .1
در حقوق رم به اين دليل كـه ديـن   . حقوق تعهدات، انتقال دين استدر يكي از موضوعات مهم  .1

از مـديون   شمردند و براي آن وجـود مسـتقلي جـدا    خصي بين داين و مديون ميرا يك رابطه ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: kazemi49@gmil.com  :مسؤول مقاله هنويسند ∗

12/8/88: درياف 12/8/88: دريافت 9/11/89: شپذيرت

هرگاه منشأ دين موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسـطه اعمـال خيـار يـا اقالـه،      

موجب انفساخ حوالهكه  اين فسخ شود، در فسخ قراردادكه  اين فسخ شود، در فسخ قراردادكه  اين فسخ شود، در موجب انفساخ حواله فسخ قرارداد شود يا حوالـه بـه صـحت و اعتبـار خـود بـاقي         مي  فسخ قرارداد شود يا حوالـه بـه صـحت و اعتبـار خـود بـاقي         مي    مي 

آثار مترتب بر آن، اختلاف نظدر مورد نيز و  است آثار مترتب بر آن، اختلاف نظدر مورد نيز و  است ايران قانون مدني . آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهاي جدي وجود داردآثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهاي جدي وجود دارددر مورد نيز و  است ايران قانون مدني .  قانون مدني . 

قانون مدني بيان داشته است 733را در ضمن يكي از مصاديق آن، در ماده  قانون مدني بيان داشته است 733 اما نحوه نگارش اين مـاده كـه    ؛ 733 اما نحوه نگارش اين مـاده كـه    ؛  ؛

مجمل و مبهم است كه امكان تفسير آن بـر مبنـاي هـر يـك از دو نظريـه       چنان، از فقه اقتباس شده مجمل و مبهم است كه امكان تفسير آن بـر مبنـاي هـر يـك از دو نظريـه       چنان،   چنان، 

تفسير اين مـاده . وجود دارد ا صحت و بقاي آن تفسير اين مـاده . وجود دارد  محـل تضـارب انديشـه   تفسير اين مـاده  ،تفسير اين مـاده  ،. وجود دارد  محـل تضـارب انديشـه    ، محـل تضـارب انديشـه   هـاي مختلـف قـرار گرفتـه     محـل تضـارب انديشـه   هـاي مختلـف قـرار گرفتـه      ،

با بررسي پيشينه اين ماده در فقه اماميه، نتيجه خواهيم گرفت كه فسـخ بيـع تـأثيري بـر عقـد حوالـه       

بـر مبنـاي ايـن ن   . نيز تلاش خواهيم كرد. نيز تلاش خواهيم كرد. نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقي است

  .و نكات مجمل و مبهم آن روشن شود

محيل، محتال، محالعٌليه، حواله مشتري بر ثالث، انحلال حواله، استيفا، انتقال ديمحيل، محتال، محالعٌليه، حواله مشتري بر ثالث، انحلال حواله، استيفا، انتقال ديمحيل، محتال، محال
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درحقوق قديم فرانسه، بـه تبـع حقـوق    ] 416ص ،1[ .دانستند قائل نبودند، انتقال دين را مجاز نمي

عنوان يك موجـود اعتبـاري    بهاما به مرور اين ديدگاه تغيير يافت و دين  ؛وضعيت چنين بود رم،

توانسـت   عنـوان يـك مـال مـي     ز شخصيت مديون مورد شناسـايي قـرار گرفـت و بـه    و مستقل ا

رغم اين تحـول، در حـال حاضـر در نظـام      به. موضوع قرارداد واقع شده، به ديگري منتقل گردد

يعنـي تـوافقي كـه بـين مـديون و      (حقوقي فرانسه، نسبت به امكان انتقال دين بـه معنـاي واقعـي    

قانون مـدني فرانسـه در ايـن زمينـه سـاكت      . جدي وجود دارد ترديد) شود شخص ثالث واقع مي

هـايي   حل راه )بدون رضايت داين(ين نويسندگان حقوقي نيز با اعتقاد به عدم امكان انتقال د. است

و پذيرش انتقـال ديـن، بـه طـور كامـل را جـز بـا        اند  دهكربراي رسيدن به نتايج انتقال دين ارائه 

حتي در فرضي كـه دايـن بـه انتقـال     ] 41، ص3؛ 41، ص2[ .دانند مجاز نمي رضايت و اراده داين

انتقـال ديـن بـه معنـاي واقعـي اتفـاق       كـه   اين دهد، در دين از ذمه مديون به ذمه ثالث رضايت مي

شود، در حقـوق فرانسـه ترديـد جـدي وجـود دارد و مشـهور        افتد، يعني ذمه مديون بري مي مي

بـا   ]415-414ص ، 3[ .كننـد  را بر مبنـاي تبـديل تعهـد تحليـل مـي      براي رسيدن به اين نتيجه، آن

توجه به اين امر، هرگاه منشأ دين اصلي، قرارداد باشد و بعد از تبديل تعهد، فسخ گردد، اين امـر  

  .تأثيري بر تبديل تعهد واقع شده نخواهد داشت

ل طلـب، يـك موضـوع    در حقوق اسلام از ابتداي تاريخ فقه، موضـوع انتقـال ديـن و انتقـا     .2

در قالب عقد ضمان و حواله، آثار و احكـام آن را مـورد بررسـي قـرار      شده بوده و فقها شناخته

به تبع فقه تصـريح دارد كـه بـا انحـلال قـرارداد      . م.ق 708در مورد عقد ضمان ماده . اند داده مي

توجـه بـه   امـا در مـورد حوالـه بـا      ؛شـود  بـه، عقـد ضـمان نيـز منفسـخ مـي       منشأ دين مضمونٌ

نظري كه درخصوص ماهيت آن وجود دارد، چنين صراحتي وجود نـدارد و ايـن سـؤال     اختلاف

  شود يا خير؟ مطرح است كه آيا با انحلال قرارداد منشأ دين، حواله منحل مي

از يـك جهـت ممكـن اسـت     : مشتري در چند فرض كلـي قابـل تصـور اسـت     حواله بايع و. 3

لٌمشتري محيل و بايع محتال، يا م عليه و بايع محيـل باشـد و در هـر يـك از ايـن دو       شتري محا

فرض احتمال دارد بعد از انعقاد حواله، بطلان بيع كشف يا بيع بـه واسـطه خيـار يـا اقالـه فسـخ       

هر يك از اين چهار مورد، ممكن است كشف بطـلان بيـع يـا فسـخ آن، قبـل از       علاوه در به. شود

  .يا بعد از آن اتفاق بيفتد به توسط محتال قبض محالٌ

در صورتي كه بعد از انعقاد حواله كشف شود كه عقد بيع منشأ دين باطل بـوده، قـرارداد   . 4

براي رسيدن به نتايج انتقال دين ارائه 

] حتي در فرضي كـه دايـن بـه انتقـال     ] حتي در فرضي كـه دايـن بـه انتقـال     ] 41، ص3؛ 41، ص2[ .دانند مجاز نمي رضايت و اراده داين

انتقـال ديـن بـه معنـاي واقعـي اتفـاق       كـه   اين دهد، در دين از ذمه مديون به ذمه ثالث رضايت مي انتقـال ديـن بـه معنـاي واقعـي اتفـاق       كـه   اين دهد، در  كـه   اين دهد، در 

شود، در حقـوق فرانسـه ترديـد جـدي وجـود دارد و مشـهور       افتد، يعني ذمه مديون بري مي

414ص ، 3[را بر مبنـاي تبـديل تعهـد تحليـل مـي      .كننـد  را بر مبنـاي تبـديل تعهـد تحليـل مـي      .كننـد  را بر مبنـاي تبـديل تعهـد تحليـل مـي     براي رسيدن به اين نتيجه، آن

توجه به اين امر، هرگاه منشأ دين اصلي، قرارداد باشد و بعد از تبديل تعهد، فسخ گردد، اين امـر  

  .تأثيري بر تبديل تعهد واقع شده نخواهد داشت

در حقوق اسلام از ابتداي تاريخ فقه، موضـوع انتقـال ديـن و انتقـا    ل طلـب، يـك موضـوع    در حقوق اسلام از ابتداي تاريخ فقه، موضـوع انتقـال ديـن و انتقـا    ل طلـب، يـك موضـوع    در حقوق اسلام از ابتداي تاريخ فقه، موضـوع انتقـال ديـن و انتقـا    

در قالب عقد ضمان و حواله، آثار و احكـام آن را مـورد بررسـي قـرار     شده بوده و فقها

به تبع فقه تصـريح دارد كـه بـا انحـلال قـرارداد      . م.ق 708در مورد عقد ضمان ماده  به تبع فقه تصـريح دارد كـه بـا انحـلال قـرارداد      . م.ق 708 . م.ق 708

امـا در مـورد حوالـه بـا     بـه، عقـد ضـمان نيـز منفسـخ مـي       ؛شـود  بـه، عقـد ضـمان نيـز منفسـخ مـي       ؛شـود  بـه، عقـد ضـمان نيـز منفسـخ مـي      منشأ دين مضمونٌ امـا در مـورد حوالـه بـا      ؛شـود    ؛شـود  

نظري كه درخصوص ماهيت آن وجود دارد، چنين صراحتي وجود نـدارد و ايـن سـؤال    

  شود يا خير؟ مطرح است كه آيا با انحلال قرارداد منشأ دين، حواله منحل مي

مشتري در چند فرض كلـي قابـل تصـور اسـت     حواله بايع و. 3 مشتري در چند فرض كلـي قابـل تصـور اسـت     حواله بايع و. 3 : از يـك جهـت ممكـن اسـت     : از يـك جهـت ممكـن اسـت     مشتري در چند فرض كلـي قابـل تصـور اسـت    : مشتري در چند فرض كلـي قابـل تصـور اسـت    :  حواله بايع و. 3

لٌمشتري محيل و بايع محتال، يا م لٌمشتري محيل و بايع محتال، يا م شتري محا لٌعليه و بايع محيـل باشـد و در هـر يـك از ايـن دو      مشتري محيل و بايع محتال، يا م شتري محا لٌعليه و بايع محيـل باشـد و در هـر يـك از ايـن دو       شتري محا  شتري محا

فرض احتمال دارد بعد از انعقاد حواله، بطلان بيع كشف يا بيع بـه واسـطه خيـار يـا اقالـه فسـخ       
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ايـن   در. بـه ايـن امـر تصـريح دارد     733قانون مدني در صدر مـاده  . حواله نيز باطل خواهد بود

كه مشـتري  توجيه اين حكم در فرضي . خصوص بين فروض مختلف حواله تفاوتي وجود ندارد

زيرا در اين فرض، مشتري محيل و بايع محتال اسـت   ،دهد روشن است بايع را به ثالث حواله مي

 726و 724مـاده  (و يكي از شرايط صحت عقد حواله اين است كـه محيـل مـديون محتـال باشـد      

شود كه در حين انعقـاد عقـد حوالـه، ذمـه محيـل در برابـر        در فرض بطلان بيع، كشف مي). م.ق

، 6؛ 95، ص5؛ 298، ص4[ .ال مشغول نبـوده و شـرط صـحت حوالـه وجـود نداشـته اسـت       محت

عليـه   دهد، چون مديون بودن محـالٌ  اما در فرضي كه بايع، ثالث را به مشتري حواله مي ]430ص

در توجيـه  . نمايـد  محيل شرط صحت حواله نيست، حكم قانون مدني تـا حـدودي مشـكل مـي     به

كند كه  با اين قصد حواله را قبول مي) مشتري(عليه  بايد گفت كه محالٌ فرضبطلان حواله در اين 

بنابراين، اراده او مقيد بوده و با كشـف بطـلان   . پندارد خود را نسبت به ثمن بيع مديون محيل مي

، 6[ .بيع و عدم مديونيت او، اراده وي معيوب بوده و عقد حواله به خاطر عيـب اراده باطـل اسـت   

از استادان حقـوق در ايـن فـرض عقـد حوالـه را بـه دليـل فقـدان محـل، باطـل            برخي ]431ص 

اند؛ چون حواله نسبت به ثمني كه در ذمه مشتري است واقع شده و با بطلان بيـع، كشـف    دانسته

بطـلان حوالـه در فـرض     دربارهدر فقه  ]97، ص5[ .شده كه ثمني در ذمه او وجود نداشته است

؛ 61، ص11؛ 372، ص10؛233، ص9؛ 163، ص8؛ 114، ص7[ .داردنظـر وجـود   بطلان بيع، اتفاق

در اين مورد، تفاوتي بين فـروض مختلـف    ]334، ص15؛ 335، ص14؛184، ص13؛ 418، ص12

در توجيه اين حكم گفته شده كه صحت حواله فرع بر ثبوت ثمـن در ذمـه مشـتري    . اند قائل نشده

بوده و بنـابراين، حوالـه   مشغول ن ود كه ذمه مشتريش بايع است و با بطلان بيع، كشف ميبراي 

اين استدلال در فرضي كه بايع محيل اسـت، از سـوي برخـي از     چه اگر ]233، ص9[ .باطل است

نيـز بـا تحليـل ديگـري بـه همـين نتيجـه        هـا   آن امـا  ]418، ص12[ فقها مورد انتقاد قرار گرفته

، 12[ .اولاً اجمـاع وجـود دارد  : انـد  ن فرض گفتهين گروه در توجيه بطلان حواله در ايا. اند رسيده

الذمه  ثانياً چون قصد بايع از حواله دادن ثالث به مشتري، حواله بر مافي ] 334، ص15؛ 418ص

آن را قبول كرده، با كشف خلاف آن، اراده محيل معيـوب   مشتري بوده و مشتري با همين قصد

جا قصـد بـايع، حوالـه     در اين] 336، ص1؛185، ص13؛418، ص12[ .شود بوده، حواله واقع نمي

 .الذمـه مشـتري بـوده اسـت     بلكه حواله بر مافي، بر مشتري نبوده تا حواله بر برئ به حساب آيد

  ] 336، ص14؛ 185، ص13[

محيل شرط صحت حواله نيست، حكم قانون مدني تـا حـدودي مشـكل مـي    

بايد گفت كه محالٌبطلان حواله در اين  فرضبطلان حواله در اين  فرضبطلان حواله در اين  بايد گفت كه محالٌ فرض با اين قصد حواله را قبول مي) مشتري(عليه   فرض با اين قصد حواله را قبول مي) مشتري(عليه   ) مشتري(عليه  

بنابراين، اراده او مقيد بوده و با كشـف بطـلان   . پندارد خود را نسبت به ثمن بيع مديون محيل مي بنابراين، اراده او مقيد بوده و با كشـف بطـلان   . پندارد  . پندارد 

بيع و عدم مديونيت او، اراده وي معيوب بوده و عقد حواله به خاطر عيـب اراده باطـل اسـت   

از استادان حقـوق در ايـن فـرض عقـد حوالـه را بـه دليـل فقـدان محـل، باطـل            برخي  از استادان حقـوق در ايـن فـرض عقـد حوالـه را بـه دليـل فقـدان محـل، باطـل            برخي   برخي 

اند؛ چون حواله نسبت به ثمني كه در ذمه مشتري است واقع شده و با بطلان بيـع، كشـف   

بطـلان حوالـه در فـرض     دربارهدر فقه ]97، ص5[.شده كه ثمني در ذمه او وجود نداشته است بطـلان حوالـه در فـرض     دربارهدر فقه   دربارهدر فقه 

؛ 61، ص11؛ 372، ص10؛233، ص9؛ 163، ص8؛ 114، ص7[نظـر وجـود    .داردنظـر وجـود    .داردنظـر وجـود   بطلان بيع، اتفاق

در اين مورد، تفاوتي بين فـروض مختلـف   ]334، ص15؛ 335، ص14؛184، ص13؛ 418، ص12

در توجيه اين حكم گفته شده كه صحت حواله فرع بر ثبوت ثمـن در ذمـه مشـتري    

ود كه ذمه مشتريش بايع است و با بطلان بيع، كشف مي ود كه ذمه مشتريش  بوده و بنـابراين، حوالـه   مشغول ن ش  بوده و بنـابراين، حوالـه   مشغول ن  مشغول ن 

اين استدلال در فرضي كه بايع محيل اسـت، از سـوي برخـي از     چه اگر]233، ص9 اين استدلال در فرضي كه بايع محيل اسـت، از سـوي برخـي از     چه اگر  چه اگر

نيـز بـا تحليـل ديگـري بـه همـين نتيجـه        هـا   آن امـا  ]418، ص12[فقها مورد انتقاد قرار گرفته نيـز بـا تحليـل ديگـري بـه همـين نتيجـه        هـا   آن امـا   هـا   آن امـا  

: انـد  ن فرض گفتهين گروه در توجيه بطلان حواله در اي : انـد  ن فرض گفتهين گروه در توجيه بطلان حواله در اي اولاً اجمـاع وجـود دارد  ين گروه در توجيه بطلان حواله در اي اولاً اجمـاع وجـود دارد  : انـد  ن فرض گفته : انـد  ن فرض گفته

ثانياً چون قصد بايع از حواله دادن ثالث به مشتري، حواله بر مافي] 334، ص15؛ 418ص

آن را قبول كرده، با كشف خلاف آن، اراده محيل معيـوب  مشتري بوده و مشتري با همين قصد
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منشأ اين . نظر جدي وجود دارد شود، اختلاف اما در فرضي كه بعد از حواله، بيع فسخ مي .5

پرداخـت ديـن دانسـت؛ يعنـي مـديون بـه         ه آيا حواله را بايد به منزلهگردد ك مي اختلاف به اين بر

وسيله حواله، دين خود را به محتال پرداخت كرده است و درنتيجـه بـا فسـخ قـرارداد و از بـين      

حواله را بايد نـوعي قـرارداد تلقـي كـرد كـه      كه  اينيا  رفتن دين، پرداخت آن نيز بايد از بين برود

شود و چـون حوالـه عقـدي     ا انعقاد حواله، اين دين به ديگري منتقل ميموضوع آن دين است و ب

همانند موردي كه دين بـه   ،مستقل و لازم است، فسخ قرارداد منشأ دين هيچ تأثيري بر آن ندارد

چه در اين فرض، فسـخ عقـد،    ؛شود وسيله يكي از عقود ديگر، مانند معاوضه به ديگري منتقل مي

) بيع(اين فرع را در ضمن يكي از مصاديق آن  733قانون مدني در ماده . اثري بر معاوضه ندارد

بـه ايـن   . توان حكـم واحـدي از آن اسـتنباط كـرد     بيان كرده است؛ اما متن ماده مبهم است و نمي

هـاي متفـاوتي از سـوي     هاي مختلـف واقـع و نظريـه    دليل، تفسير اين ماده محل برخورد انديشه

  :استادان حقوق مطرح شده است

: چيست؟ براي اين عبارت دو معنا قابل تصـور اسـت  » حواله باطل نبوده«اولاً مفهوم عبارت 

، »عـدم بطـلان  «و منظـور از   شـود  در معناي عام استعمال شده كه شامل انفساخ هم مي» بطلان«

در معنـاي خـاص خـود اسـتعمال     » بطـلان «ممكن است . است) بقاي حواله(» عدم انحلال حواله«

اين اسـت كـه حوالـه از ابتـدا     » عدم بطلان«در اين صورت، منظور از . ساخ نشودشده، شامل انف

  . شود اثر نشده، ولي بعد از فسخ بيع، نسبت به آينده منفسخ مي بي

يك احتمال اين است كه منظـور، برائـت   . نيز مجمل است» ...عليه برئ  لكن محالٌ«ثانياً عبارت 

واسطه عقد حواله به نفع محتال در ذمـه او ايجـاد شـده    او در برابر محتال، نسبت به ديني كه به 

به را به محتال نپرداخته  عليه هنوز محالٌ كند كه محالٌ البته اين امر در صورتي معنا پيدا مي. است

به علاوه، اين فرض، فرع بر اين است كه حواله با فسخ بيع منفسخ شود والا با فـرض بقـا   . باشد

كه بـه سـببي    عليه همچنان در برابر محتال مشغول است، مگر اين و صحت عقد حواله، ذمه محالٌ

از سوي ديگـر، ايـن احتمـال وجـود دارد كـه منظـور از       . از اسباب سقوط تعهد، دين ساقط شود

لٌ البتـه ايـن امـر    . عليه، برائت او در برابر محيل نسبت به دين اصلي قبل از حواله باشد برائت محا

انفسـاخ   فـرض صـحت و   ايـن حكـم در دو  . ديون محيـل باشـد  عليه م در صورتي است كه محالٌ

  .حواله صادق است

به يكديگر چيست؟ فرض رجوع مشتري به بـايع  ثالثاً معناي رجوع هر يك از بايع يا مشتري 

اين فرع را در ضمن يكي از مصاديق آن 

توان حكـم واحـدي از آن اسـتنباط كـرد    بيان كرده است؛ اما متن ماده مبهم است و نمي

هـاي متفـاوتي از سـوي    هاي مختلـف واقـع و نظريـه   دليل، تفسير اين ماده محل برخورد انديشه

  :استادان حقوق مطرح شده است

» چيست؟ براي اين عبارت دو معنا قابل تصـور اسـت  » چيست؟ براي اين عبارت دو معنا قابل تصـور اسـت  » حواله باطل نبودهاولاً مفهوم عبارت «اولاً مفهوم عبارت «اولاً مفهوم عبارت 

، »عـدم بطـلان  «و منظـور از   شـود  در معناي عام استعمال شده كه شامل انفساخ هم مي

در معنـاي خـاص خـود اسـتعمال     » بطـلان «ممكن است . است) بقاي حواله(» عدم انحلال حواله در معنـاي خـاص خـود اسـتعمال     » بطـلان «ممكن است . است) بقاي حواله(»  » بطـلان «ممكن است . است) بقاي حواله(» 

در اين صورت، منظور از . ساخ نشود در اين صورت، منظور از . ساخ نشود » عدم بطلان«. ساخ نشود » عدم بطلان«در اين صورت، منظور از  اين اسـت كـه حوالـه از ابتـدا     در اين صورت، منظور از  اين اسـت كـه حوالـه از ابتـدا     » عدم بطلان« » عدم بطلان«

  . شود اثر نشده، ولي بعد از فسخ بيع، نسبت به آينده منفسخ مي

نيز مجمل است» ...عليه برئ  لكن محالٌ«ثانياً عبارت  نيز مجمل است» ...عليه برئ  لكن محالٌ«ثانياً عبارت  . يك احتمال اين است كه منظـور، برائـت   . يك احتمال اين است كه منظـور، برائـت   . » ...عليه برئ  لكن محالٌ«ثانياً عبارت 

او در برابر محتال، نسبت به ديني كه به واسطه عقد حواله به نفع محتال در ذمـه او ايجـاد شـده    او در برابر محتال، نسبت به ديني كه به واسطه عقد حواله به نفع محتال در ذمـه او ايجـاد شـده    او در برابر محتال، نسبت به ديني كه به 

عليه هنوز محالٌ كند كه محالٌ البته اين امر در صورتي معنا پيدا مي عليه هنوز محالٌ كند كه محالٌ  به را به محتال نپرداخته  كند كه محالٌ 

به علاوه، اين فرض، فرع بر اين است كه حواله با فسخ بيع منفسخ شود والا با فـرض بقـا   

عليه همچنان در برابر محتال مشغول است، مگر اينو صحت عقد حواله، ذمه محالٌ

. از سوي ديگـر، ايـن احتمـال وجـود دارد كـه منظـور از       . از سوي ديگـر، ايـن احتمـال وجـود دارد كـه منظـور از       . از اسباب سقوط تعهد، دين ساقط شود

عليه، برائت او در برابر محيل نسبت به دين اصلي قبل از حواله باشد

در صورتي است كه محالٌ
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قابل تصور است؛ زيرا او بعد از فسخ بيع، حق دارد ثمني را كه در قالـب حوالـه پرداختـه اسـت،     

منظـور، رجـوع او   كـه   ايـن  تصور نيست، مگر  جوع بايع به مشتري قابلاما فرض ر ؛مسترد دارد

. هدف از نگارش اين مقاله برطرف كردن ابهامـات فـوق اسـت   . نسبت به مبيع باشد كه بعيد است

در فقـه   733كنـيم و سـپس بـه پيشـينه مـاده       له را در حقوق موضوعه بررسي ميأابتدا اين مس

  .پردازيم اماميه مي

 

  يا اقاله بيع بر عقد حواله در حقوق موضوعه ايراناثر فسخ  .2
  اعتبار عقد حواله بقا و. 1- 2

؛ 95، ص5؛ 299، ص4؛ 368، ص16 [ .به موجب اين نظريه، فسخ بيع اثري بر عقد حوالـه نـدارد  

در توجيه اين نظر گفته شده كه چون در زمان انعقاد حواله، تمـام شـرايط صـحت     ]472، ص17

و اثر فسخ بيع هم نسبت به آينده اسـت،   عقد حواله عقدي مستقل و لازم استآن وجود داشته و 

بـه  ] 368، ص16[ .اثري بر عقد حواله ندارد و حواله همچنان به اعتبار خود باقي اسـت  فسخ بيع

اسـت، ولـي   ) ديـن (اعتقاد طرفداران اين نظريه، صحت حواله فقط در حين انعقاد، تابع وجود بيـع  

در حقيقت، حواله در اين مورد ماننـد ايـن اسـت كـه     . حواله تابع عقد بيع نيست دوام و بقاي عقد

آنچه در نتيجه عقد بيع به دست آورده، تصـرف كنـد و پـس از آن، عقـد      خريدار يا فروشنده در

بـرد، بـه نفـوذ     گونه كه فسخ بيع اعتبار تصرف بعدي طرفين را از بين نمـي  همان. بيع فسخ شود

طرفـداران ايـن نظريـه بـين      ]434ص ،6[ .كند نميرساند و آن را منحل  نمي حواله نيز خللي وارد

را بـر مبنـاي    .م.ق 733د ابهامـات مـاده   ان ـ فروض مختلف حواله تفكيك قائل نشده و تلاش كرده

  : نظريه پذيرفته شده توجيه كنند

  

  »....حواله باطل نبوده « .1- 1- 2

به معنـاي خـاص   »  بطلان«ر خود باقي است؛ خواه مطابق اين نظريه، عقد حواله به صحت و اعتبا

، صحت و بقـاي  )بطلان به معناي اعم(هم بشود، زيرا در احتمال دوم » فسخ«خود باشد يا شامل 

عدم بطلان حوالـه بـه معنـاي عـدم انحـلال آن، يعنـي       (است »  عدم بطلان«حواله، معناي مطابقي 

، صـحت و بقـاي حوالـه    )ناي خـاص خـود  بطلان به مع(در احتمال اول ). صحت و بقاي آن است

يكي از مصاديق عدم بطلان حواله است، امـا از قسـمت بعـدي مـاده و عبـارات بعـدي، از جملـه        

اعتبار عقد حواله
؛ 95، ص5؛ 299، ص4؛ 368، ص16 [ موجب اين نظريه، فسخ بيع اثري بر عقد حوالـه نـدارد   . موجب اين نظريه، فسخ بيع اثري بر عقد حوالـه نـدارد   . موجب اين نظريه، فسخ بيع اثري بر عقد حوالـه نـدارد  

در توجيه اين نظر گفته شده كه چون در زمان انعقاد حواله، تمـام شـرايط صـحت    

و اثر فسخ بيع هم نسبت به آينده اسـت،  آن وجود داشته و عقد حواله عقدي مستقل و لازم استآن وجود داشته و عقد حواله عقدي مستقل و لازم استآن وجود داشته و 

368، ص16[اثري بر عقد حواله ندارد و حواله همچنان به اعتبار خود باقي اسـت  .اثري بر عقد حواله ندارد و حواله همچنان به اعتبار خود باقي اسـت  .اثري بر عقد حواله ندارد و حواله همچنان به اعتبار خود باقي اسـت 

اسـت، ولـي   ) ديـن (اعتقاد طرفداران اين نظريه، صحت حواله فقط در حين انعقاد، تابع وجود بيـع   اسـت، ولـي   ) ديـن (اعتقاد طرفداران اين نظريه، صحت حواله فقط در حين انعقاد، تابع وجود بيـع   اعتقاد طرفداران اين نظريه، صحت حواله فقط در حين انعقاد، تابع وجود بيـع  

. در حقيقت، حواله در اين مورد ماننـد ايـن اسـت كـه     . در حقيقت، حواله در اين مورد ماننـد ايـن اسـت كـه     . حواله تابع عقد بيع نيستدوام و بقاي عقد

آنچه در نتيجه عقد بيع به دست آورده، تصـرف كنـد و پـس از آن، عقـد     خريدار يا فروشنده در

گونه كه فسخ بيع اعتبار تصرف بعدي طرفين را از بين نمـي  همان.  گونه كه فسخ بيع اعتبار تصرف بعدي طرفين را از بين نمـي  همان.   همان. 

رساند و آن را منحل  نمي حواله نيز خللي وارد رساند و آن را منحل  نمي  طرفـداران ايـن نظريـه بـين     ]434ص،6[رساند و آن را منحل  .كند نميرساند و آن را منحل  .كند نمي نمي 

د ابهامـات مـاده   ان ـ فروض مختلف حواله تفكيك قائل نشده و تلاش كرده د ابهامـات مـاده   ان ـ  را بـر مبنـاي    .م.ق 733ان ـ 

  : نظريه پذيرفته شده توجيه كنند

  »حواله باطل نبوده ....حواله باطل نبوده ....حواله باطل نبوده 

»  بطلان«ر خود باقي است؛ خواه مطابق اين نظريه، عقد حواله به صحت و اعتبا »  بطلان«ر خود باقي است؛ خواه  به معنـاي خـاص   ر خود باقي است؛ خواه  به معنـاي خـاص   »  بطلان« »  بطلان«

» فسخ«خود باشد يا شامل  » فسخ«خود باشد يا شامل  ، صحت و بقـاي  )بطلان به معناي اعمهم بشود، زيرا در احتمال دوم (هم بشود، زيرا در احتمال دوم (هم بشود، زيرا در احتمال دوم خود باشد يا شامل 



  ...اثر انحلال قرارداد منشأ دين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود كاظمي        
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صـحت و بقـاي آن   » عدم بطلان حواله«شود كه منظور از  چنين استنباط مي» ...عليه بري  محالٌ«

  ]368، ص16؛ 299، ص4[ .است
 

  »...عليه برئ  لكن محالٌ... « .2- 1- 2

كه يك فرض مستلزم صحت و  عليه در دو فرض قابل تصور است كه گفته شد برائت محالٌ چنان

برائـت در  (و فرض ديگر ملازم بـا انحـلال و فسـخ آن اسـت     ) برائت در برابر محيل( بقاي حواله

لٌ  «به اعتقاد طرفداران اين نظريه، منظـور از  . )برابر محتال بـر  برائـت او در برا » عليـه  برائـت محـا

كـه در غالـب مـوارد چنـين      چنـان  ،عليه مديون محيل باشـد  البته در فرضي كه محالٌ ؛محيل است

لٌ  ... «عبـارت   ،ايـن اسـاس   بـر . شـود  است، و قانون مدني بر مورد غالب حمل مي عليـه   لكـن محـا

  . ييدي بر نظريه صحت و بقاي حواله استأت» ...بري

 

 »ند به يكديگر رجوع كندو بايع يا مشتري مي توا... « .3- 1- 2

يكي ديگر از آثار حواله صـحيح   733به اعتقاد طرفداران اين نظريه، قانون مدني در بند آخر ماده 

در هر دو فرض حواله، چـون ثمـن از طـرف مشـتري در قالـب      ] 300، ص4[ .استده كررا بيان 

ختـي بـه بـايع اسـت و از     حواله پرداخت شده و با فسخ بيع، مشتري مستحق استرداد ثمـن پردا 

شود، او مجاز است براي اسـترداد ثمـن بـه بـايع      سويي حواله كه قالب پرداخت است، منحل نمي

شد، در فرضي كه مشـتري بـا حوالـه بـايع،      اما اگر حواله به تبع فسخ بيع، منفسخ مي. دكنرجوع 

، 4[ .، نـه ازبـايع  پـس بگيـرد  لـث  پردازد، بعد از انحلال حواله بايـد ثمـن را از ثا   ثمن را به ثالث مي

رجوع بايع به مشـتري، از سـوي برخـي از طرفـداران نظريـه صـحت        اما] 368، ص16؛ 300ص

يـك از فـروض حوالـه  قابـل تصـور       حواله، مورد انتقاد قرار گرفته و معتقدند كه اين امر در هيچ

 ]368، ص16[ ،اسـت دانسـته شـده   منظور، رجوع بايع نسبت به مبيع باشد، بعيد كه  اين و نيست

اند كه ايـن قسـمت    اما برخي ديگر، در توجيه آن گفته. اين امراز آثار اقاله بيع است، نه حواله زيرا

  ]301، ص4[ .از ماده طرداً للباب ذكر شده است
 

  انفساخ عقد حواله .2- 2

ه معنـاي خـاص   معتقدند كه فسخ يا اقالـه بيـع موجـب بطـلان حوالـه ب ـ      برخي از استادان حقوق

 گفته شـده  در توجيه اين نظر ]259، ص18؛ 435، ص6[ .شود، اما سبب انفساخ آن مي گردد نمي

لٌ  ... «عبـارت   ،ايـن اسـاس   بـر . شـود  است، و قانون مدني بر مورد غالب حمل مي عليـه   لكـن محـا

  . ييدي بر نظريه صحت و بقاي حواله است

»ند به يكديگر رجوع كندو بايع يا مشتري مي توا

يكي ديگر از آثار حواله صـحيح   733به اعتقاد طرفداران اين نظريه، قانون مدني در بند آخر ماده  يكي ديگر از آثار حواله صـحيح   733 733 

] در هر دو فرض حواله، چـون ثمـن از طـرف مشـتري در قالـب      ] در هر دو فرض حواله، چـون ثمـن از طـرف مشـتري در قالـب      ] 300، ص4[ .استده كررا بيان 

حواله پرداخت شده و با فسخ بيع، مشتري مستحق استرداد ثمـن پردا ختـي بـه بـايع اسـت و از     حواله پرداخت شده و با فسخ بيع، مشتري مستحق استرداد ثمـن پردا ختـي بـه بـايع اسـت و از     حواله پرداخت شده و با فسخ بيع، مشتري مستحق استرداد ثمـن پردا 

شود، او مجاز است براي اسـترداد ثمـن بـه بـايع     سويي حواله كه قالب پرداخت است، منحل نمي

شد، در فرضي كه مشـتري بـا حوالـه بـايع،     اما اگر حواله به تبع فسخ بيع، منفسخ مي

پـس بگيـرد   .، نـه ازبـايع  پـس بگيـرد   .، نـه ازبـايع  لـث  پـس بگيـرد  لـث  پـس بگيـرد  پردازد، بعد از انحلال حواله بايـد ثمـن را از ثا  لـث  پردازد، بعد از انحلال حواله بايـد ثمـن را از ثا  لـث  پردازد، بعد از انحلال حواله بايـد ثمـن را از ثا  ثمن را به ثالث مي

رجوع بايع به مشـتري، از سـوي برخـي از طرفـداران نظريـه صـحت       ]  اما]  اما] 368، ص16؛ 300ص رجوع بايع به مشـتري، از سـوي برخـي از طرفـداران نظريـه صـحت        اما  اما

يـك از فـروض حوالـه  قابـل تصـور      حواله، مورد انتقاد قرار گرفته و معتقدند كه اين امر در هيچ

دانسـته شـده   اسـت دانسـته شـده   اسـت منظور، رجوع بايع نسبت به مبيع باشد، بعيد دانسـته شـده   منظور، رجوع بايع نسبت به مبيع باشد، بعيد دانسـته شـده   منظور، رجوع بايع نسبت به مبيع باشد، بعيد 

اند كه ايـن قسـمت   . اما برخي ديگر، در توجيه آن گفته. اما برخي ديگر، در توجيه آن گفته. اين امراز آثار اقاله بيع است، نه حواله

  ]301، ص4[.از ماده طرداً للباب ذكر شده است
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گيرد، بلكه دين با همان وضعيتي كـه دارد   چون به موجب عقد حواله، تبديل تعهد صورت نميكه 

باشـد،  داشـته   عليه منتقل مي شود، اگر خيار فسخي وجـود  و از ذمه محيل به ذمه محالٌ  جا جابه

، 18[ .رود پس از انتقال نيز ناپايدار است و به سبب انحلال عقدي كه منشأ آن بـوده، از بـين مـي   

عليه قرار مي گيرد، همان ديني است كه محيـل   ديني كه بعد بر عهده محالٌ ،به بيان ديگر ]256ص

هرگاه طلب محتال  ،درنتيجه .به محتال داشته و با همان موقعيت قراردادي به اوانتقال يافته است

عليه نيز از ديـن خـود در برابـر محتـال بـرئ       اثر فسخ يا اقاله از بين برود، محالٌ در) دين محيل(

در فرضي كه بايع ثالث را به مشتري حواله مي كنـد، اگـر بپـذيريم كـه      ] 256، ص18[ .شود مي

قبـل از حوالـه بـا موقعيـت     ) محيـل (همان طلبي است كه بايع  )مشتري(عليه  طلب محتال از محالٌ

تبـديل تعهـد   كـه   ايـن  بـدون ( قراردادي از مشتري داشته است و تنها طلبكار آن تغيير يافته اسـت 

بايد قبول كنيم كه اقاله و فسخ منبع طلب نيز از زمان وقوع، طلب را كه اكنـون بـه   ) صورت پذيرد

قسـمت دوم  انـد   دهكرن نظريه سعي طرفداران اي] 259، ص18[ .برد محتال انتقال يافته از بين مي

  .ندكنرا بر مبناي اين نظريه توجيه  733ماده 

 

  بر مبناي اين نظريه. م.ق 733تفسير قسمت اخير ماده  .1- 2- 2
  »...حواله باطل نبوده « .1- 1- 2- 2

از عـدم   در معناي خاص خـود اسـتعمال شـده و منظـور    » بطلان«به اعتقاد طرفداران اين نظريه، 

، منافـات  )انفسـاخ (بطلان، عدم انحلال عقد از اصل است، ولي با انحلال حواله از زمان فسخ بيـع  

عليه به محيل ساقط شده و تنها ديني كـه بـر ذمـه     با انعقاد حواله، دين محالٌ ]435، ص6[ .ندارد

نبـوده لكـن   حوالـه باطـل   «كنـد   پـس وقتـي مقـنن اعـلام مـي      .ست، دين به محتال اسـت ا او باقي

  ] 435، ص6[ .ظاهراً به دين جديد او در زمان فسخ بيع نظر دارد» ...عليه بري  محالٌ

 

لٌل« .2- 1- 2- 2   »...عليه بري كن محا

برائت وي در برابر محتال، نسبت بـه ديـن ناشـي    » عليه برائت محالٌ«منظور از  ،مطابق اين نظريه

  :زيرا ؛از عقد حواله است

ي بـر آثـار طبيعـي    يشود استثنا نشانه اين است كه آنچه گفته مي 733ماده در  »لكن«اولاً قيد 

عليـه بـه محيـل     وانگهي با تحقق حواله، دين محالٌ. بقاي حواله است، نه صرفاً بيان اثر طبيعي آن

همان طلبي است كه بايع 

كـه   ايـن  بـدون ( قراردادي از مشتري داشته است و تنها طلبكار آن تغيير يافته اسـت 

بايد قبول كنيم كه اقاله و فسخ منبع طلب نيز از زمان وقوع، طلب را كه اكنـون بـه   

انـد   دهكرطرفداران اين نظريه سعي طرفداران اين نظريه سعي ] طرفداران اي] طرفداران اي] 259، ص18[ .برد محتال انتقال يافته از بين مي انـد   دهكرن نظريه سعي  ن نظريه سعي 

را بر مبناي اين نظريه توجيه   .ندكنرا بر مبناي اين نظريه توجيه   .ندكنرا بر مبناي اين نظريه توجيه 

بر مبناي اين نظريه. م.ق 733تفسير قسمت اخير ماده بر مبناي اين نظريه. م.ق 733   . م.ق 733
  »...حواله باطل نبوده 

» بطلان«به اعتقاد طرفداران اين نظريه،  » بطلان«به اعتقاد طرفداران اين نظريه،  در معناي خاص خـود اسـتعمال شـده و منظـور    به اعتقاد طرفداران اين نظريه،  در معناي خاص خـود اسـتعمال شـده و منظـور    » بطلان« » بطلان«

، منافـات  )انفسـاخ (بطلان، عدم انحلال عقد از اصل است، ولي با انحلال حواله از زمان فسخ بيـع   ، منافـات  )انفسـاخ (بطلان، عدم انحلال عقد از اصل است، ولي با انحلال حواله از زمان فسخ بيـع   بطلان، عدم انحلال عقد از اصل است، ولي با انحلال حواله از زمان فسخ بيـع  

عليه به محيل ساقط شده و تنها ديني كـه بـر ذمـه    با انعقاد حواله، دين محالٌ]435، ص6

پـس وقتـي مقـنن اعـلام مـي     ست، دين به محتال اسـت  .ست، دين به محتال اسـت  .ست، دين به محتال اسـت  پـس وقتـي مقـنن اعـلام مـي      . حوالـه باطـل   «كنـد    .

ظاهراً به دين جديد او در زمان فسخ بيع نظر دارد» ...عليه بري  محالٌ ظاهراً به دين جديد او در زمان فسخ بيع نظر دارد» ...عليه بري  محالٌ 435، ص6[ .» ...عليه بري  محالٌ

لٌل ...عليه بري كن محا لٌل ...عليه بري كن محا   »لٌل

برائت وي در برابر محتال، نسبت بـه ديـن ناشـي    » عليه برائت محالٌ«منظور از  ،مطابق اين نظريه برائت وي در برابر محتال، نسبت بـه ديـن ناشـي    » عليه برائت محالٌ«منظور از  ، » عليه برائت محالٌ«منظور از  ،

  :زيرا ؛از عقد حواله است



  ...اثر انحلال قرارداد منشأ دين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود كاظمي        
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  ]435، ص6[ .شود او در برابر محتال مديون مي ،از بين رفته

در يكـي از فـروض حوالـه، كـه بـايع      (شتري بدهكار براي م» عليه محالٌ«ثانياً آوردن وصف 

دهـد كـه مقصـود از برائـت، برائـت در       خوبي نشان مـي  نيز به) عليه است محيل، و مشتري محالٌ

نتيجـه بـديهي اقالـه بيـع اسـت و      ) محيـل (برائت در برابر فروشنده  ،به علاوه. برابر محتال است

  ]259، ص18[ .ارتباطي به بحث حواله ندارد

مقصـود،   خلاف ظـاهر مـاده اسـت كـه ادعـا شـود       بوده، مذكور در ماده مطلق» برائت« ثالثاً

 .م.ق 733آيا باعث تعجب نيست كه قانونگذار در وضع پيچيده مـاده  . اثر پرداخت است برائت در

  ]259، ص 18[ .»شود بري مي شعليه بعد از پرداخت دين محالٌ«اعلام كند 

در  .م.ق 708مـاده  . در انتقال ديـن نيـز رعايـت شـده اسـت      733اده مرابعاً قاعده مندرج در 

، 18[ .دانـد  مورد ضمان عهده بايع ومشتري، در عقد بيع، فسخ بيع را سـبب انفسـاخ ضـمان مـي    

  .اند طرفداران اين نظريه راجع به رجوع بايع و مشتري به يكديگر، بحثي نكرده ]260ص

 

  نقد و تحليل اين نظريه .2- 2- 2

  :، ايرادات زير وارد استدلايلي كه در توجيه آن ذكر شده و »حواله خانفسا« نظريهبر 

لاً و گـاه  » انتقال دين« گاه ماهيت عقد حواله را طرفداران اين نظريه براي اثبات ادعاي خود او

يـا در اثـر    .كه اين تحليل دوگانه از ماهيت حواله پذيرفتـه نيسـت   دانند، در حالي مي» انتقال طلب«

، يـا طلـب محيـل از    )انتقال ديـن (شود  عليه منتقل مي به ذمه محالٌ به محتال عقد حواله، دين محيل

لٌ مشـتري محيـل يـا    (در هـر دو فـرض حوالـه    ). انتقـال طلـب  (گردد  عليه به محتال منتقل مي محا

بـات ادعـاي خـود در    طرفداران اين نظريه بـراي اث . ، بايد از يك مبنا پيروي شود)عليه باشد محالٌ

عليـه اسـت، بـه     فرضي كه مشتري محيل است، حواله را به انتقال ديـن، و در فرضـي كـه محـالٌ    

  .ندكن ميانتقال طلب تحليل 

تمسـك  . م.ق 733مـاده   در» لكـن «بـه واژه   خود باور، براي توجيه يهثانياً طرفداران اين نظر

نشانه اين است كه آنچـه بعـد از آن اسـت،     .م.ق 733 ادهكن، در مقيد ل« :دارند و اظهار مي  جسته

اً اثـر طبيعـي آن     آثار طبيعي بقاي حواله است، نه ايـن  ي برياستثنا ، 6[ .»را بيـان نمايـد   كـه صـرف

گونـه اسـتنباط    و ايـن  از اين عبارت ماده براي اثبات انفساخ حواله استفاده  ايشان ابتدا] 435ص

 منظور، برائت او در برابر محتال اسـت » شود عليه بري مي محالٌ« شود وقتي گفته مي اند كه كرده

 محالٌ«اعلام كند 

در انتقال ديـن نيـز رعايـت شـده اسـت     رابعاً قاعده مندرج در  733اده مرابعاً قاعده مندرج در  733اده مرابعاً قاعده مندرج در  در انتقال ديـن نيـز رعايـت شـده اسـت      733اده م در  .م.ق 708مـاده  .  733اده م در  .م.ق 708مـاده  . در انتقال ديـن نيـز رعايـت شـده اسـت      در انتقال ديـن نيـز رعايـت شـده اسـت     

مورد ضمان عهده بايع ومشتري، در عقد بيع، فسخ بيع را سـبب انفسـاخ ضـمان مـي    

طرفداران اين نظريه راجع به رجوع بايع و مشتري به يكديگر، بحثي نكرده

  هنقد و تحليل اين نظريهنقد و تحليل اين نظريه

دلايلي كه در توجيه آن ذكر شده و »حواله خانفسا« نظريهبر  دلايلي كه در توجيه آن ذكر شده و »حواله خانفسا« نظريهبر  ، ايرادات زير وارد است و »حواله خانفسا« نظريهبر 

و گـاه  » انتقال دين« گاه ماهيت عقد حواله راطرفداران اين نظريه براي اثبات ادعاي خود

كه اين تحليل دوگانه از ماهيت حواله پذيرفتـه نيسـت   دانند، در حالي مي» انتقال طلب« كه اين تحليل دوگانه از ماهيت حواله پذيرفتـه نيسـت   دانند، در حالي مي» انتقال طلب«  دانند، در حالي مي» انتقال طلب«

، يـا طلـب محيـل از    )انتقال ديـن (شود  عليه منتقل مي به ذمه محالٌبه محتال عقد حواله، دين محيل

در هـر دو فـرض حوالـه    ). انتقـال طلـب  (گردد  عليه به محتال منتقل مي در هـر دو فـرض حوالـه    ). انتقـال طلـب  (گردد   مشـتري محيـل يـا    در هـر دو فـرض حوالـه    (در هـر دو فـرض حوالـه    (). انتقـال طلـب  (گردد  

طرفداران اين نظريه بـراي اث بـات ادعـاي خـود در    طرفداران اين نظريه بـراي اث بـات ادعـاي خـود در    . طرفداران اين نظريه بـراي اث . طرفداران اين نظريه بـراي اث . ، بايد از يك مبنا پيروي شود)عليه باشد محالٌ

فرضي كه مشتري محيل است، حواله را به انتقال ديـن، و در فرضـي كـه محـالٌ    

انتقال طلب تحليل   .ندكن ميانتقال طلب تحليل   .ندكن ميانتقال طلب تحليل 

تمسـك  . م.ق 733مـاده   در» لكـن «بـه واژه   خود باور، براي توجيه يهثانياً طرفداران اين نظر تمسـك  . م.ق 733مـاده   در» لكـن «بـه واژه   خود باور، براي توجيه  ، براي توجيه 

نشانه اين است كه آنچـه بعـد از آن اسـت،     .م.ق 733 ادهكن، در مقيد ل« :دارند و اظهار مي  جسته نشانه اين است كه آنچـه بعـد از آن اسـت،     .م.ق 733 ادهكن، در مقيد ل« :دارند و اظهار مي  جسته  .م.ق 733 ادهكن، در مقيد ل« :دارند و اظهار مي  جسته

اً اثـر طبيعـي آن    آثار طبيعي بقاي حواله است، نه ايـن  اً اثـر طبيعـي آن    آثار طبيعي بقاي حواله است، نه ايـن كـه صـرف  .»را بيـان نمايـد   آثار طبيعي بقاي حواله است، نه ايـن كـه صـرف
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عدم انحـلال از اصـل   » عدم بطلان«اند كه منظور از  و نتيجه گرفته و اين، يعني انفساخ عقد حواله

» ليـه ع برائت محـالٌ «منظور از  كه اما مجدداً در قسمت ديگر براي اثبات اين ؛و انفساخ حواله است

 )البته به طور ضـمني (كنند  استناد مي» انفساخ حواله«برائت او در برابر محتال است، نه محيل، به 

 .كه نوعي مصادره به مطلوب است

يكـي از   ضمان درك در مـاده مزبـور  . رسد درست به نظر نمي. م.ق 708ثالثاً استناد به ماده 

زيرا در زمان انعقـاد عقـد ضـمان، دينـي      ؛است )ضمان به معناي عام( يجب مصاديق ضمان مالم

و سپس در اثر فسـخ يـا اقالـه بيـع،      ايجاد نشده است تا با عقد ضمان، به ذمه ضامن منتقل شود

ضـمان   كـه  از ملاك آن در مورد حواله نيز استفاده شـود  به علاوه. عقد ضمان نيز منفسخ گردد

گاه چنـين چيـزي محقـق     بسا كه هيچ و اي دللغير درآي  درك ناظر به فرضي است كه مبيع مسحقٌ

 كـه بعـد از اقالـه بيـع، ضـمانت از درك مبيـع       مقرر داشته 708بنابراين اگر مقنن درماده . نشود

بـه فسـخ شـده، آن هـم      شود، نه از باب اين است كه چون قرارداد منشأ دين مضمونٌ منفسخ مي

 ،بنـابراين . وضـوع ضـمان منتفـي شـده اسـت     شود، بلكه به اين دليل است كه اصـلاً م  منفسخ مي

ضـمن اثبـات نظريـه صـحت و     . درست نيست 708ماده  به ضمان در 733قياس حواله در ماده 

 733كـه حكـم مـاده     بـراي ايـن  . تر آشكار خواهـد شـد   بقاي عقد حواله، اشكالات اين نظريه بيش

  . بايد سابقه تاريخي آن در فقه اماميه بررسي شود روشن شود

 

  اثر فسخ يا اقاله بيع بر عقد حواله در فقه اسلامي .3
. بر عقد حواله در فقه سه ديـدگاه كلـي وجـود دارد   ) قرارداد منشأ دين(درخصوص اثر فسخ بيع 

؛ 313، ص19[»شيخ طوسي يهنظر«در بررسي اين اقوال براي سهولت، نظريه اول را تحت عنوان

 يهنظر«عنوان  و نظريه دوم را به ]186-185ص، 13؛ 232-231ص، 9؛ 114، ص7؛ 313، ص20

به بعـد؛   413، ص 12؛ 58-57ص، 11؛ 365، ص10؛164-163ص، 8؛ 459، ص21[»علامه حلي

عنـوان   سـوم را تحـت   يـه انـد؛ و نظر  مبتكر اين دو نظريه بوده، چون كنيم بررسي مي ]95، ص22

-92ص، 25؛ 341-340ص، 14؛ 415، ص24؛ 794، ص23[» نظريه صحت و بقاي عقد حوالـه «

  .دهيم مورد بررسي قرار مي ]93

  

عقد ضمان نيز منفسخ گردد

گاه چنـين چيـزي محقـق     بسا كه هيچ و اي دللغير درآي  درك ناظر به فرضي است كه مبيع مسحقٌ گاه چنـين چيـزي محقـق     بسا كه هيچ و اي دللغير درآي    بسا كه هيچ و اي دللغير درآي  

كـه بعـد از اقالـه بيـع، ضـمانت از درك مبيـع       مقرر داشته 708بنابراين اگر مقنن درماده  كـه بعـد از اقالـه بيـع، ضـمانت از درك مبيـع       مقرر داشته 708  مقرر داشته 708

شود، نه از باب اين است كه چون قرارداد منشأ دين مضمونبٌـه فسـخ شـده، آن هـم     شود، نه از باب اين است كه چون قرارداد منشأ دين مضمونبٌـه فسـخ شـده، آن هـم     شود، نه از باب اين است كه چون قرارداد منشأ دين مضمونٌ

شود، بلكه به اين دليل است كه اصـلاً م وضـوع ضـمان منتفـي شـده اسـت     شود، بلكه به اين دليل است كه اصـلاً م وضـوع ضـمان منتفـي شـده اسـت     شود، بلكه به اين دليل است كه اصـلاً م 

ضـمن اثبـات نظريـه صـحت و     . درست نيست 708ماده  به ضمان در 733قياس حواله در ماده  ضـمن اثبـات نظريـه صـحت و     . درست نيست 708ماده  به ضمان در 733 . درست نيست 708ماده  به ضمان در 733

كـه حكـم مـاده    تر آشكار خواهـد شـد   بـراي ايـن  . تر آشكار خواهـد شـد   بـراي ايـن  . تر آشكار خواهـد شـد  بقاي عقد حواله، اشكالات اين نظريه بيش كـه حكـم مـاده     بـراي ايـن  .   بـراي ايـن  . 

  . بايد سابقه تاريخي آن در فقه اماميه بررسي شود

  اثر فسخ يا اقاله بيع بر عقد حواله در فقه اسلامي
) بر عقد حواله در فقه سه ديـدگاه كلـي وجـود دارد   ) بر عقد حواله در فقه سه ديـدگاه كلـي وجـود دارد   ) قرارداد منشأ ديندرخصوص اثر فسخ بيع (درخصوص اثر فسخ بيع (درخصوص اثر فسخ بيع 

»شيخ طوسي يهنظر«در بررسي اين اقوال براي سهولت، نظريه اول را تحت عنوان

و نظريه دوم را به]186-185ص، 13؛ 232-231ص، 9؛ 114، ص7؛ 313، ص20

به بعـد؛   413، ص 12؛ 58-57ص، 11؛ 365، ص10؛164-163ص، 8؛ 459، ص21

مبتكر اين دو نظريه بوده، چون كنيم بررسي مي  مبتكر اين دو نظريه بوده، چون كنيم بررسي مي  عنـوان   سـوم را تحـت   يـه انـد؛ و نظر  ، چون كنيم بررسي مي  عنـوان   سـوم را تحـت   يـه انـد؛ و نظر    يـه انـد؛ و نظر  

-92ص، 25؛ 341-340ص، 14؛ 415، ص24؛ 794، ص23[نظريه صحت و بقاي عقد حوالـه » نظريه صحت و بقاي عقد حوالـه » نظريه صحت و بقاي عقد حوالـه 
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  شيخ طوسي يهنظر .1- 3
  :شدل ئقاعليه يا محيل باشد تفاوت  مطابق اين نظريه بايد بين فرضي كه مشتري محالٌ

 

لٌ .1- 1- 3   عليه است مشتري محا

در اثبـات ايـن نظريـه،    . عقد حوالـه نـدارد  به عقيده شيخ طوسي، در اين فرض، فسخ بيع اثري بر 

، انفساخ حوالـه بـا ايـن    قرار گرفته  گفته شده كه چون در اين فرض، مورد حواله متعلق حق ثالث

، )محتال( شخص ثالث. توان بدون اراده صاحب حق، حق او را از بين برد نمي و حق منافات دارد

طلـب او از ذمـه محيـل     ،با انعقاد عقد حوالـه  كهر بوده طلبكا) بايع (  قبل از انعقاد حواله از محيل

تمام شرايط صحت آن در زمان  ،و بنا به فرض شود منتقل مي) مشتري(عليه  به ذمه محالٌ) بايع(

توانند بـا اقالـه    نمي عليه محالٌ يعني محيل و ،طرفين عقد بيع حال. انعقاد حواله موجود بوده است

؛ 314، ص19[ .ثالث ايجاد شده اسـت، بـدون رضـايت او از بـين ببرنـد      عقد بيع حقي را كه براي

چــون مــديون بــودن  ،بــه عــلاوه] 184، ص13بــه بعــد؛  230، ص9؛ 114، ص7؛ 313، ص20

شرط صحت حواله نيست، فسخ بيع و برائت ذمـه مشـتري   ) مشتري به بايع(عليه به محيل  محالٌ

 ادعاي نفـي خـلاف  مبسوط شيخ در كتاب ] 417ص، 12[ .در برابر بايع اثري بر عقد حواله ندارد

و علامـه در   ]233، ص9[دهـد   نقل اجماع را به شيخ نسبت مـي  مسالك دركند اما شهيد ثاني  مي

ادعـاي عـدم    صاحب جواهر نيـز بـر ايـن نظـر    ] 417، ص26[ .كند نيز نقل اجماع مي شرح ارشاد

  ] 184، ص13[ .كند خلاف مي

  

  مشتري محيل است - 2- 1- 3

گاه بعد از انعقاد حواله، عقد بيع به دليلي فسـخ شـود، عقـد    در فرضي كه مشتري محيل است، هر

برخي از طرفداران اين نظريه، در مقام اثبـات ايـن ادعـا بـه     . شود حواله هم به تبع آن منفسخ مي

، 9؛ 279، ص7؛ 313، ص19[ .و عـدم تـابع بيـع اسـت     در بقا حواله :كه بگوينداند  دهكراين اكتفا 

اند كه چون موضوع حواله، ثمن معامله است، يعنـي   گونه استدلال كرده برخي ديگر اين ]230ص

بـه ذمـه شـخص ثالـث     كه به واسطه بيع بر ذمه او قـرار گرفتـه   را مشتري با انعقاد حواله ثمني 

اً بيـع فسـخ شـود، حوالـه هـم        دكن ـميمنتقل ) عليه محالٌ( ، 27[ ؛شـود  منفسـخ مـي   ، هـر گـاه بعـد

كنـد،   عليه پيدا مي به واسطه عقد حواله از محالٌ) بايع(زيرا طلبي كه محتال ] 314، ص20؛272ص

با انعقاد عقد حوالـه  كهر بوده طلبكا) بايع (  قبل از انعقاد حواله از محيل با انعقاد عقد حوالـه  كهر بوده طلبكا) بايع (   طلـب او از ذمـه محيـل     كهر بوده طلبكا) بايع (  

تمام شرايط صحت آن در زمان  ،و بنا به فرض شود منتقل مي) مشتري(عليه  به ذمه محالٌ) بايع( تمام شرايط صحت آن در زمان  ،و بنا به فرض شود منتقل مي) مشتري(عليه  به ذمه محالٌ) بايع(  ،و بنا به فرض شود منتقل مي) مشتري(عليه  به ذمه محالٌ) بايع(

 نمي عليه محالٌ يعني محيل و ،طرفين عقد بيع حال. انعقاد حواله موجود بوده است

ثالث ايجاد شده اسـت، بـدون رضـايت او از بـين ببرنـد     عقد بيع حقي را كه براي

چــون مــديون بــودن ]  ،بــه عــلاوه]  ،بــه عــلاوه] 184، ص13بــه بعــد؛  230، ص9؛ 114، ص7؛ 313، ص20 چــون مــديون بــودن  ،بــه عــلاوه  ،بــه عــلاوه

) شرط صحت حواله نيست، فسخ بيع و برائت ذمـه مشـتري   ) شرط صحت حواله نيست، فسخ بيع و برائت ذمـه مشـتري   ) مشتري به بايع(عليه به محيل  محالٌ

مبسوط ادعاي نفـي خـلاف  مبسوط ادعاي نفـي خـلاف  شيخ در كتاب مبسوط شيخ در كتاب مبسوط ] شيخ در كتاب ] شيخ در كتاب ] 417ص، 12[ .در برابر بايع اثري بر عقد حواله ندارد
233، ص9[نقل اجماع را به شيخ نسبت مـي دهـد   نقل اجماع را به شيخ نسبت مـي دهـد   نقل اجماع را به شيخ نسبت مـي مسالك كند اما شهيد ثاني دركند اما شهيد ثاني دركند اما شهيد ثاني 

] صاحب جواهر نيـز بـر ايـن نظـر    ] صاحب جواهر نيـز بـر ايـن نظـر    ] 417، ص26[ .كند نيز نقل اجماع مي

  ] 184، ص13

  مشتري محيل است

گاه بعد از انعقاد حواله، عقد بيع به دليلي فسـخ شـود، عقـد    در فرضي كه مشتري محيل است، هر

برخي از طرفداران اين نظريه، در مقام اثبـات ايـن ادعـا بـه     . شود حواله هم به تبع آن منفسخ مي برخي از طرفداران اين نظريه، در مقام اثبـات ايـن ادعـا بـه     . شود  . شود 

، 9؛ 279، ص7؛ 313، ص19[و عـدم تـابع بيـع اسـت     .و عـدم تـابع بيـع اسـت     .و عـدم تـابع بيـع اسـت     در بقا حواله :كه بگوينداند  دهكراين اكتفا 

اند كه چون موضوع حواله، ثمن معامله است، يعنـي   برخي ديگر اينگونه استدلال كرده برخي ديگر اينگونه استدلال كرده برخي ديگر اين
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پس طلـب   .با همان اوضاع و احوال و شرايط ،داشته) مشتري(همان طلبي است كه قبلاً از محيل 

، موضـوع  )ديـن (ز بـين رفـتن طلـب    شود و در اثر فسخ بيع و ا متزلزل، به طور متزلزل منتقل مي

  . گردد و حواله منفسخ مي رود ميحواله نيز از بين 

 

  نقد اين نظر و دلايل آن .3- 1- 3

كه تبعيت حواله از بيع و لزوم مديونيت محيـل از محتـال فقـط    بر اين نظر، اين اشكال وارد شده 

صحيح واقع شد، فسخ بيع منشأ ديـن   كه حواله به صورت ولي همين ،در زمان انعقاد حواله است

، 26؛ 230، ص9 [ .نبايد نسبت به آن اثري داشته باشد، زيـرا اثـر فسـخ نسـبت بـه آينـده اسـت       

فسـخ بيـع    دارد كـه بـا   حواله عقدي لازم است و استصحاب بقاي آن اقتضـا  ،به علاوه] 413ص

به ثمنـي واقـع شـده كـه     منفسخ نشود و متابعت حواله از بيع در همان حد است كه حواله نسبت 

، 13 [.در انحـلال هـم تـابع آن باشـد، قابـل پـذيرش نيسـت       كـه   ايـن  ولي ،يكي از اركان بيع است

را نوعي اسـتيفا بـدانيم،    حوالهحتي اگر ماهيت  ]336، ص15؛ 794، ص23؛ 92، ص25؛ 183ص

 ؛ورت گرفتـه اسـت  زيرا اين استيفا از طريق يك عقد لازم ص ـ ،باز هم فسخ بيع بر آن اثري ندارد

 ]183، ص13[ .گيـرد  يـا امثـال آن صـورت مـي    خلاف موردي كه استيفا از طريـق پرداخـت و   رب

اين فرض به مثابه اين است كه يكي از بايع يا مشتري نسبت به آنچـه در نتيجـه    انعقاد حواله در

لاً(بيع به او منتقل شده است، تصرفي انجام دهد  و بعـداً  ) انتقال دهـد مشتري مبيع را به ثالثي  مث

، 23[ .اسـت اين فسخ اثري در تصـرف او نـدارد و تصـرف او صـحيح و معتبـر       .بيع فسخ شود

هـار  ظخر در صـحت ايـن قـول ا   أمت بنامبه همين دليل فقهاي ] 92، ص25؛ 340، ص14؛ 794ص

  ] 413، ص26؛ 230، ص9؛ 114، ص7[ .اند ترديد كرده

 

   علامه حلي يهنظر .2- 3
از يـك  ) عليه يا محيل باشـد  مشتري محالٌ(بايد بين دو فرض حواله  به اعتقاد علامه و موافقان او

در فرضـي كـه   . ل شـد ئ ـماهيت حقوقي حواله را چه بدانيم، از سوي ديگر، تفكيك قاكه  اين سو و

، فقهـا بـا مشـهور    توافق ـمعليـه اسـت، در    مشتري محالٌ كند و بايع ثالث را به مشتري حواله مي

اما در فرضي كه مشتري محيل اسـت   ؛دانند ثر در حواله نميؤطرفداران اين نظريه، فسخ بيع را م

تفكيـك  استيفا يا معاوضه باشـد،  كه  اين حسب ماهيت حواله و دهد، بر و بايع را به ثالث حواله مي

  ]413، ص26؛ 57، ص11؛ 365، ص10؛ 164-163ص، 8[ .دنشو قائل مي

حواله عقدي لازم است و استصحاب بقاي آن اقتضـا  ،به علاوه حواله عقدي لازم است و استصحاب بقاي آن اقتضـا  ،به علاوه فسـخ بيـع    دارد كـه بـا    ،به علاوه

منفسخ نشود و متابعت حواله از بيع در همان حد است كه حواله نسبت به ثمنـي واقـع شـده كـه     منفسخ نشود و متابعت حواله از بيع در همان حد است كه حواله نسبت به ثمنـي واقـع شـده كـه     منفسخ نشود و متابعت حواله از بيع در همان حد است كه حواله نسبت 

در انحـلال هـم تـابع آن باشـد، قابـل پـذيرش نيسـت       كـه   ايـن  ولي ،يكي از اركان بيع است در انحـلال هـم تـابع آن باشـد، قابـل پـذيرش نيسـت       كـه   ايـن  ولي ، كـه   ايـن  ولي ،

را نوعي اسـتيفا بـدانيم،   حتي اگر ماهيت  حوالهحتي اگر ماهيت  حوالهحتي اگر ماهيت ]336، ص15؛ 794، ص23؛ 92، ص25؛ 183ص را نوعي اسـتيفا بـدانيم،    حواله  حواله

زيرا اين استيفا از طريق يك عقد لازم ص ـ ،باز هم فسخ بيع بر آن اثري ندارد زيرا اين استيفا از طريق يك عقد لازم ص ـ ، زيرا اين استيفا از طريق يك عقد لازم ص ـورت گرفتـه اسـت  زيرا اين استيفا از طريق يك عقد لازم ص ـورت گرفتـه اسـت   ،

يـا امثـال آن صـورت مـي     .گيـرد  يـا امثـال آن صـورت مـي     .گيـرد  خلاف موردي كه استيفا از طريـق پرداخـت و  يـا امثـال آن صـورت مـي    خلاف موردي كه استيفا از طريـق پرداخـت و  يـا امثـال آن صـورت مـي    خلاف موردي كه استيفا از طريـق پرداخـت و  

اين فرض به مثابه اين است كه يكي از بايع يا مشتري نسبت به آنچـه در نتيجـه   

لاً(بيع به او منتقل شده است، تصرفي انجام دهد  لاً(بيع به او منتقل شده است، تصرفي انجام دهد  مث مشتري مبيع را به ثالثي بيع به او منتقل شده است، تصرفي انجام دهد  مث لاً( مشتري مبيع را به ثالثي  مث لاً( و بعـداً  ) انتقال دهـد  مث و بعـداً  ) انتقال دهـد مشتري مبيع را به ثالثي  مشتري مبيع را به ثالثي 

اين فسخ اثري در تصـرف او نـدارد و تصـرف او صـحيح و معتبـر      

أمت بنام] به همين دليل فقهاي ] به همين دليل فقهاي ] 92، ص25؛ 340، ص14؛ 794ص أمت بنامبه همين دليل فقهاي  خر در صـحت ايـن قـول ا   به همين دليل فقهاي 

  ] 413، ص26؛ 230، ص9؛ 114، ص7[

   علامه حلي يهنظر .2- 
عليه يا محيل باشـد  مشتري محالٌ(بايد بين دو فرض حوالهبه اعتقاد علامه و موافقان او عليه يا محيل باشـد  مشتري محالٌ(  مشتري محالٌ(

. ل شـد ئ ـماهيت حقوقي حواله را چه بدانيم، از سوي ديگر، تفكيك قا

عليـه اسـت، در    مشتري محالٌ كند و بايع ثالث را به مشتري حواله مي عليـه اسـت، در    مشتري محالٌ كند و  بـا مشـهور    توافق ـم مشتري محالٌ كند و  بـا مشـهور    توافق ـمعليـه اسـت، در    عليـه اسـت، در   
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  هيت حواله استيفا باشدما .1- 2- 3

اثر استيفا هـم از بـين    ،نوعي استيفا باشد، استيفا تابع بيع است و با انحلال بيع اگر ماهيت حواله

در . البته حواله استيفاي ساده نيست، بلكه نوعي استيفاي خـاص اسـت  . شود و منحل مي رود مي

زيـرا اشـتغال ذمـه     ؛صورت گرفتـه ) مشتري –يونمد(كننده  واقع ارفاقي است كه به نفع پرداخت

، 11؛ 365، ص10[ .پذيرفته شده اسـت ) محيل(الذمه مديون  عنوان وفاي مافي به) عليه محالٌ(ثالث 

 .رود ت ارفاقي هـم كـه تـابع آن اسـت از بـين مـي      أگاه اصل دين از بين برود، هي پس هر] 58ص

اسـت وبـه طـور     ت ايفـا أبع دين است كه شكل و هيت ارفاقي، از اين جهت تاأهي ] 365، ص10[

ايـن فـرض هماننـد مـوردي اسـت كـه       . تابع هم تابع اسـت  قطع ايفاي تعهد تابع دين است و تابع

يني از يك جنس بخـرد و بعـداً بـا طيـب نفـس، نـوع بـالاي آن        يشخص كالايي را در مقابل نوع پا

سـخ شـود، او مسـتحق اسـترداد نـوع بـالاي       هرگاه به واسطه خيار، بيع ف. جنس را به بايع بدهد

تـوان   نمـي  ] 58، ص11؛ 414، ص12؛ 365، ص10[ .جنس پرداخت شده است، نه نوع پـايين آن 

گفت در اين فرض مشتري بايد بعد از فسخ بيع به نوع پـايين آن جـنس رجـوع كنـد، چـون نـوع       

و اين تبرع هنوز هم بـاقي  مشتري تبرعاً نوع بالاي آن را پرداخته  عوض قراردادي بوده و ،پايين

، 10[شـد وي حـق اسـترداد نـوع بـالاي آن جـنس را نداشـت         چند اگر بيـع فسـخ نمـي    هر است؟

زيرا اراده او در پرداخت نوع بالا به جاي نوع پايين، مقيـد بـه    ]58، ص11؛414، ص26؛ 365ص

  ]58، ص11[. صحت بيع بوده، و بيع  فسخ شده است

 

  يل آننقد اين نظر و دلا .2- 2- 3

چند در رابطه با ماهيت حقوقي پرداخت و ايفاي تعهد، اختلاف نظر است، ولي نظريه قوي ايـن    هر

و اعتبـار،   بنـابراين از لحـاظ بقـا     .نه عمل حقوقي ،نوعي واقعه حقوقي است ،به عهد است كه وفا

در امـر  ايـن  . گـردد  اعتبار مـي  منشأ تعهد است و با از بين رفتن تعهد، پرداخت هم بي تابع منبع و

در فرضـي كـه پرداخـت در قالـب يـك قـرارداد        اما ؛فرضي است كه پرداخت به طور ساده باشد

و بـا فسـخ   د كـر توان آن را با پرداخت و ايفـاي تعهـد سـاده قيـاس      گيرد نمي خاص صورت مي

 و مستقل است ويك قرارداد لازم  زيرا در آن فرض، پرداخت ،قرارداد اصلي آن را منحل دانست

پرداخت ثمن از طريق حواله از اين موارد است و چون حواله يـك  . تابع قرارداد اصلي هم  نيست

بع دين است كه شكل و هيت ارفاقي، از اين جهت تا

. ايـن فـرض هماننـد مـوردي اسـت كـه       . ايـن فـرض هماننـد مـوردي اسـت كـه       تابع هم تابع اسـت . تابع هم تابع اسـت . تابع هم تابع اسـت قطع ايفاي تعهد تابع دين است و تابع

ييني از يك جنس بخـرد و بعـداً بـا طيـب نفـس، نـوع بـالاي آن        ييني از يك جنس بخـرد و بعـداً بـا طيـب نفـس، نـوع بـالاي آن        يشخص كالايي را در مقابل نوع پا

هرگاه به واسطه خيار، بيع فسـخ شـود، او مسـتحق اسـترداد نـوع بـالاي       هرگاه به واسطه خيار، بيع فسـخ شـود، او مسـتحق اسـترداد نـوع بـالاي       هرگاه به واسطه خيار، بيع ف. جنس را به بايع بدهد

58، ص11؛ 414، ص12؛ 365، ص10[جنس پرداخت شده است، نه نوع پـايين آن  .جنس پرداخت شده است، نه نوع پـايين آن  .جنس پرداخت شده است، نه نوع پـايين آن 

گفت در اين فرض مشتري بايد بعد از فسخ بيع به نوع پـايين آن جـنس رجـوع كنـد، چـون نـوع       

و اين تبرع هنوز هم بـاقي  مشتري تبرعاً نوع بالاي آن را پرداخته عوض قراردادي بوده و

چند اگر بيـع فسـخ نمـي   شـد وي حـق اسـترداد نـوع بـالاي آن جـنس را نداشـت        چند اگر بيـع فسـخ نمـي   شـد وي حـق اسـترداد نـوع بـالاي آن جـنس را نداشـت        چند اگر بيـع فسـخ نمـي   

زيرا اراده او در پرداخت نوع بالا به جاي نوع پايين، مقيـد بـه   ]58، ص11؛414، ص26؛ 365ص

  ]58، ص11[. صحت بيع بوده، و بيع  فسخ شده است

  يل آننقد اين نظر و دلا

چند در رابطه با ماهيت حقوقي پرداخت و ايفاي تعهد، اختلاف نظر است، ولي نظريه قوي ايـن  

نوعي واقعه حقوقي است ،به عهد است كه وفا نوعي واقعه حقوقي است ،به عهد است كه وفا بنـابراين از لحـاظ بقـا  .نه عمل حقوقي ، ،به عهد است كه وفا

در امـر  ايـن  . گـردد  اعتبار مـي  منشأ تعهد است و با از بين رفتن تعهد، پرداخت هم بي

در فرضـي كـه پرداخـت در قالـب يـك قـرارداد        اما ؛فرضي است كه پرداخت به طور ساده باشد در فرضـي كـه پرداخـت در قالـب يـك قـرارداد        اما ؛  اما ؛

توان آن را با پرداخت و ايفـاي تعهـد سـاده قيـاس      گيرد نمي خاص صورت مي توان آن را با پرداخت و ايفـاي تعهـد سـاده قيـاس      گيرد نمي  و بـا فسـخ   د كـر  گيرد نمي  و بـا فسـخ   د كـر توان آن را با پرداخت و ايفـاي تعهـد سـاده قيـاس      توان آن را با پرداخت و ايفـاي تعهـد سـاده قيـاس     
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به همين دليـل برخـي از   . توان با فسخ بيع قائل به انفساخ حواله شد مستقل است، نمي عقد لازم و

 .شـود  حواله منفسخ نمـي  ،معتقدند حتي اگر ماهيت حواله را نوعي استيفا بداينم، با فسخ بيع فقها

  ] 337، ص15؛ 92، ص25؛ 343، ص14؛ 794ص ،23؛ 183ص ،13[

 

  حواله نوعي معاوضه باشد .3- 2- 3

كه ماهيت حواله را نـوعي معاوضـه بـدانيم، فسـخ بيـع        به اعتقاد طرفداران اين نظر، در صورتي

از قـرارداد بيـع    جـدا   و زيرا بنا به فرض، حواله يك معاوضه مسـتقل  ؛آن نخواهد داشت اثري بر

، 10؛ 164، ص8[ .باشـد پـس فسـخ بيـع نبايـد اثـري بـر آن داشـته         .و تابع آن هم نيسـت  است

اين وضع همانند موردي است كه بعد از انعقاد بيع، بايع ثمن ] 58، ص11؛ 414، ص26؛ 366ص

فرض هر گـاه بعـد    در اين.از مشتري بگيرد) مثل لباس( ديگر يمعاوضه كند و به جاي ثمن، كالاي را

و  يـا بـدل آن اسـت   از بيع و معاوضه ثمن، قرارداد بيع فسخ گردد، مشتري مستحق استرداد ثمن و

در برابر مبيـع ثمـن    زيرا مشتري ؛مطالبه كند كه به جاي ثمن به بايع داده است، تواند كالايي را  نمي

اي مستقل تحصيل شده كه هنـوز هـم بـه     اوضهكالاي عوض ثمن در اثر مع و استده كررا مبادله 

فسـخ   ،بـر ايـن اسـاس    ] 58، ص11؛ 414، ص26؛ 366، ص10؛164، ص8 [ .اعتبار خود باقي است

 كـه اگـر بعـد از    چنـان . متعاقب بيع كه اثر آن نسبت به آينده است، نبايد اثري بر حواله داشته باشـد 

  . قطع فسخ بيع اثري در آن نخواهد داشت به طورد كنبيع، بايع ثمن را به ثالثي منتقل 

 

  تحليل مفهوم معاوضه در عقد حواله .4- 2- 3

ماهيـت حوالـه را    اگـر . در عقـد حوالـه اسـت   » معاوضه«، مفهوم بررسي و توضيحدرخور  نكته

بـار توسـط    ه اولـين معاوضه بدانيم، عوضين چه چيزي هستند؟ اين تحليل از ماهيـت عقـد حوال ـ  

 ايشـان در . ارائه شده و ظاهراً منشأ آن نيز فقه شافعي اسـت  تذكره و قواعدعلامه حلي در كتاب 

ايـن   در فقـه شـافعي در   .نظردارنـد  عامه درخصوص ماهيت حواله، اختلاف« :نويسد ميه باراين 

بـه ايـن معنـا كـه بـا       ؛اسـت  ماهيت عقد حواله نوعي استيفاكه  اين يكي: وجود دارد زمينه دو نظر

دهـد و در   عليـه قـرض مـي    كند و بـه محـالٌ   انعقاد حواله، محتال طلب خود را از محيل استيفا مي

اما قول ظـاهرتر، در نـزد شـافعيه ايـن اسـت كـه ماهيـت         .»...شود عليه طلبكار مي نتيجه از محالٌ

يـك از محيـل    كه هر  گيرد، چرا يصورت م تبديل مال به مال ،زيرا در عقد حواله ،حواله، بيع است

و ايـن همـان معنـاي      د كه قبلاً مالك آن نبودهشو لك چيزي ميبه واسطه عقد حواله، ما و محتال

] اين وضع همانند موردي است كه بعد از انعقاد بيع، بايع ثمن ] اين وضع همانند موردي است كه بعد از انعقاد بيع، بايع ثمن ] 58، ص11؛ 414، ص26؛ 366ص

) مثل لباس( ديگر يمعاوضه كند و به جاي ثمن، كالاي ) مثل لباس( ديگر يمعاوضه كند و به جاي ثمن، كالاي از مشتري بگيردمعاوضه كند و به جاي ثمن، كالاي از مشتري بگيرد) مثل لباس( ديگر ي فرض هر گـاه بعـد    در اين.) مثل لباس( ديگر ي فرض هر گـاه بعـد    در اين.  در اين.

يـا بـدل آن اسـت   از بيع و معاوضه ثمن، قرارداد بيع فسخ گردد، مشتري مستحق استرداد ثمن و

كه به جاي ثمن به بايع داده است، تواند كالايي را  نمي كه به جاي ثمن به بايع داده است، تواند كالايي را  نمي در برابر مبيـع ثمـن    زيرا مشتري ؛مطالبه كند  تواند كالايي را  نمي در برابر مبيـع ثمـن    زيرا مشتري ؛مطالبه كند   زيرا مشتري ؛مطالبه كند 

كالاي عوض ثمن در اثر مع و استده كررا مبادله  كالاي عوض ثمن در اثر مع و استده كررا مبادله   اوضهاي مستقل تحصيل شده كه هنـوز هـم بـه     اوضهاي مستقل تحصيل شده كه هنـوز هـم بـه    كالاي عوض ثمن در اثر مع اوضهكالاي عوض ثمن در اثر مع اوضه و استده كررا مبادله 

بـر ايـن اسـاس   ] 58، ص11؛ 414، ص26؛ 366، ص10؛164، ص8 [ .اعتبار خود باقي است

متعاقب بيع كه اثر آن نسبت به آينده است، نبايد اثري بر حواله داشته باشـد  چنـان . متعاقب بيع كه اثر آن نسبت به آينده است، نبايد اثري بر حواله داشته باشـد  چنـان . متعاقب بيع كه اثر آن نسبت به آينده است، نبايد اثري بر حواله داشته باشـد 

قطع فسخ بيع اثري در آن نخواهد داشتبيع، بايع ثمن را به ثالثي منتقل  به طورد كنبيع، بايع ثمن را به ثالثي منتقل  به طورد كنبيع، بايع ثمن را به ثالثي منتقل  قطع فسخ بيع اثري در آن نخواهد داشت به طورد كن  به طورد كن

  هتحليل مفهوم معاوضه در عقد حوالهتحليل مفهوم معاوضه در عقد حواله

در عقـد حوالـه اسـت   » معاوضه«، مفهوم بررسي و توضيح در عقـد حوالـه اسـت   » معاوضه«، مفهوم  ماهيـت حوالـه را   در عقـد حوالـه اسـت    اگـر . در عقـد حوالـه اسـت    اگـر . » معاوضه«، مفهوم  ماهيـت حوالـه را    اگـر .   اگـر . 

بـار توسـط    ه اولـين معاوضه بدانيم، عوضين چه چيزي هستند؟ اين تحليل از ماهيـت عقـد حوال ـ   بـار توسـط    ه اولـين معاوضه بدانيم، عوضين چه چيزي هستند؟ اين تحليل از ماهيـت عقـد حوال ـ   معاوضه بدانيم، عوضين چه چيزي هستند؟ اين تحليل از ماهيـت عقـد حوال ـ  

ارائه شده و ظاهراً منشأ آن نيز فقه شافعي اسـت تذكره و علامه حلي در كتاب قواعدعلامه حلي در كتاب قواعدعلامه حلي در كتاب 

در فقـه شـافعي در   .نظردارنـد  عامه درخصوص ماهيت حواله، اختلاف« :نويسد ميه باراين  در فقـه شـافعي در   .نظردارنـد    .نظردارنـد  

ماهيت عقد حواله نوعي استيفاكه  اين يكي: وجود دارد زمينه دو نظر ماهيت عقد حواله نوعي استيفاكه  اين يكي: وجود دارد زمينه دو نظر بـه ايـن معنـا كـه بـا       ؛اسـت  كه  اين يكي: وجود دارد زمينه دو نظر بـه ايـن معنـا كـه بـا       ؛اسـت    ؛اسـت  

كند و بـه محـالٌ  عليـه قـرض مـي   كند و بـه محـالٌ  عليـه قـرض مـي   كند و بـه محـالٌ  انعقاد حواله، محتال طلب خود را از محيل استيفا مي
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. دهنـد  توضيح نمي» معاوضه«صراحت راجع به مفهوم   ايشان به ] 429، ص21[ .»معاوضه است

گونـه  وضـه در عقـد حوالـه را ايـن    معا) اسـت قواعـد   كه شرح كتاب( ايضاح الفوائدصاحب كتاب 

لٌ   الذمه محيل، مالك مـافي  محتال در مقابل مافي« :كند تحليل مي ، 22[ .»شـود  عليـه مـي   الذمـه محـا

عليـه كـه بـه محتـال منتقـل       از طلب محيل از محـالٌ  تندبر مبناي اين تحليل، عوضين عبار]95ص

 ،الذمـه  مالكيـت مـافي   هقل شـده، درنتيج ـ شود و در مقابل، طلب محتال از محيل به خود او منت مي

  .شود دين محيل ساقط مي

، راجـع بـه مفهـوم    )علامه است قواعدكه شرح ديگري بر كتاب ( جامع المقاصدصاحب كتاب 

معاوضـه  «اما در بخشي از مطالب خود، حوالـه را بـه    ،دهد صراحت توضيحي نميبه» معاوضه«

كـه   ايـن  وي در ادامـه ضـمن   ]365، ص10[ .كنـد  ليل مـي تح) محيل(الذمه مديون  به با مافيمحالٌ

ماهيـت حوالـه را اعتيـاض و     اگر« :نويسد مي» اعتياض«داند، در رد نظريه  تر مي را قوي» استيفا«

لازمه صـحت آن، قـبض در   ) صرف(شود كه در مورد نقود  نوعي بيع بدانيم، بيع دين به دين مي

شود كه منظور ايشـان از عوضـين    حقق فهميده مياين عبارت م از ]366، ص10[ .»مجلس است

كتـاب   شـهيد ثـاني در   .شـود  است كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي     » عليه دين محالٌ«و» دين محيل«

محتال بـه جـاي طلـب خـودش     « :كند گونه معنا مي ، بعد از بيان نظر علامه، اعتياض را اينمسالك

  ]231، ص9[ .»گيرد است، ميعليه  كه در ذمه محيل است، ديني را كه در ذمه محالٌ

عوضـين را  هـا   آن شود كـه  گونه استنباط مي اين از دقت در عبارات فقها در تحليل معاوضه،

بـا   .شـوند  دانند كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي      عليه مي طلب محتال از محيل و طلب محيل از محالٌ

محتـال طلبكـار    ،در نتيجه و ندك عليه را به محتال منتقل مي انعقاد حواله، محيل طلب خود از محالٌ

نتيجـه محيـل    در .كنـد  مقابل، محتال طلب خود از محيل را به او منتقل مـي  در .شود عليه مي محالٌ

. شـود  گردد و در نهايت دين او به محتـال سـاقط مـي    الذمه خود مي مالك مافي ،طلبكار خود شده

ديـن   ،زيرا بـه موجـب عقـد حوالـه     ،نيستسازگار ) از جهات ديگر(اما اين تحليل با ماهيت حواله 

عليـه پيـدا    شود و طلبي كه محتال بعـد از عقـد حوالـه از محـالٌ     عليه منتقل مي محيل به ذمه محالٌ

. قبل از انعقاد حواله از محيل داشـته اسـت   همان طلبي است كه) عليه به محتال دين محالٌ( كند مي

كه اگر حوالـه را بـر مبنـاي انتقـال طلـب        ر حاليد ؛حواله بر برئ هم صحيح است ،به همين دليل

ايـن تحليـل صـادق    ) حواله بر بـرئ (عليه به محيل مديون نيست  ، در فرضي كه محالٌيمكنتحليل 

الذمـه   مـافي  ،ايـن  بنـابر . دسـاز عليه طلبي ندارد كـه بـه محتـال منتقـل      زيرا محيل از محالٌ ،نيست

وي در ادامـه ضـمن  ]365، ص10[ .كنـد  ليل مـي تح) محيل(الذمه مديون  به با مافيمحالٌ

داند، در رد نظريه  تر مي را قوي» استيفا« داند، در رد نظريه  تر مي را قوي» استيفا« ماهيـت حوالـه را اعتيـاض و    داند، در رد نظريه  اگر« :نويسد مي» اعتياض«داند، در رد نظريه  اگر« :نويسد مي» اعتياض« تر مي را قوي» استيفا« ماهيـت حوالـه را اعتيـاض و     اگر« :نويسد مي» اعتياض«  اگر« :نويسد مي» اعتياض«

) صرف(شود كه در مورد نقود نوعي بيع بدانيم، بيع دين به دين مي ) صرف(شود كه در مورد نقود  لازمه صـحت آن، قـبض در   شود كه در مورد نقود  لازمه صـحت آن، قـبض در   ) صرف( ) صرف(

حقق فهميده مياين عبارت م از ]366، ص10 حقق فهميده مياين عبارت م از  شود كه منظور ايشـان از عوضـين   اين عبارت م از 

است كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي     » عليه دين محالٌ«و» دين محيل« است كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي     » عليه دين محالٌ«و» دين محيل« شـهيد ثـاني در  است كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي      .شـود  است كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي      .شـود  » عليه دين محالٌ«و» دين محيل« شـهيد ثـاني در   .شـود    .شـود  

محتال بـه جـاي طلـب خـودش     « :كند گونه معنا مي ، بعد از بيان نظر علامه، اعتياض را اين

231، ص9[كه در ذمه محيل است، ديني را كه در ذمه محالٌ .»گيرد است، ميعليه  كه در ذمه محيل است، ديني را كه در ذمه محالٌ .»گيرد است، ميعليه  كه در ذمه محيل است، ديني را كه در ذمه محالٌ

گونه استنباط مي اين از دقت در عبارات فقها در تحليل معاوضه، گونه استنباط مي اين  هـا   آن شود كـه   اين 

دانند كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي     طلب محتال از محيل و طلب محيل از محالٌ عليه مي طلب محتال از محيل و طلب محيل از محالٌ عليه مي طلب محتال از محيل و طلب محيل از محالٌ دانند كـه بـا يكـديگر معاوضـه مـي      عليه مي   عليه مي 

 ،در نتيجه و ندك عليه را به محتال منتقل ميانعقاد حواله، محيل طلب خود از محالٌ

مقابل، محتال طلب خود از محيل را به او منتقل مـي  در .شود عليه مي محالٌ مقابل، محتال طلب خود از محيل را به او منتقل مـي  در .شود عليه مي محالٌ نتيجـه محيـل    در .كنـد   در .شود عليه مي محالٌ نتيجـه محيـل    در .كنـد  مقابل، محتال طلب خود از محيل را به او منتقل مـي  مقابل، محتال طلب خود از محيل را به او منتقل مـي 

گردد و در نهايت دين او به محتـال سـاقط مـي    الذمه خود مي مالك مافي ،طلبكار خود شده گردد و در نهايت دين او به محتـال سـاقط مـي    الذمه خود مي مالك مافي ،  الذمه خود مي مالك مافي ،

زيرا بـه موجـب عقـد حوالـه    اما اين تحليل با ماهيت حواله  ،نيستسازگار ) از جهات ديگر(اما اين تحليل با ماهيت حواله  ،نيستسازگار ) از جهات ديگر(اما اين تحليل با ماهيت حواله  زيرا بـه موجـب عقـد حوالـه     ،نيستسازگار ) از جهات ديگر(  ،نيستسازگار ) از جهات ديگر(

شود و طلبي كه محتال بعـد از عقـد حوالـه از محـالٌ     عليه منتقل مي محيل به ذمه محالٌ شود و طلبي كه محتال بعـد از عقـد حوالـه از محـالٌ     عليه منتقل مي   عليه منتقل مي 

همان طلبي است كه) عليه به محتال دين محالٌ( كند مي همان طلبي است كه) عليه به محتال دين محالٌ( كند مي قبل از انعقاد حواله از محيل داشـته اسـت  ) عليه به محتال دين محالٌ( كند مي
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درسـتي مـورد    اين ايراد به. انعقاد حواله در ذمه محيل بوده است ست كه قبل ازا  عليه همان محالٌ

شيخ محمد حسين اصفهاني در حاشيه مكاسب بـه  . بين قرار گرفته است توجه يكي از فقيهان تيز

آيـا ماهيـت آن اسـتيفا يـا معاوضـه اسـت، يـاد        كه  اين مناسبت بحث بيع سلم، از ماهيت حواله و

در [اگـر منظـور از معاوضـه    «: نويسد عاوضه در عقد حواله ميايشان در تحليل مفهوم م. كند مي

در ... شـود،   الذمه محيل معاوضه مي عليه در مقابل مافي الذمه محالٌ اين باشد كه مافي ]عقد حواله

كـنم كسـي از    حواله نوعي بيع است كه به لفظ حواله واقع شده است؛ اما گمان نمـي  ،اين صورت

در ادامـه در رد ايـن    وي] 419، ص28[ .»حوالـه داشـته باشـد    ، اين تصـور را از )شيعه(خواص

زيرا تعريفي كه آنـان  « :نويسد مي ،آن را منافي تعريف حواله و ماهيت آن دانسته تحليل از حواله، 

اي به ذمـه ديگـر؛ بـدين معنـا كـه       ست از انتقال از ذمها از حواله دارند، اين است كه حواله عبارت

ايشان در ادامه بحـث، تحليـل   ] 419، ص28 [. »شود عليه منتقل مي مه محالٌالذمه محيل به ذ مافي

مفهـوم  « :نويسـند  دهنـد و مـي   ارائـه مـي   درخصوص ماهيت حواله» معاوضه«جديدي از مفهوم 

داننـد، ايـن    بيان شده وآثاري بر آن مترتـب مـي   ]در عقد حواله[» استيفا«كه در مقابل » معاوضه«

لٌ    ] براي محتـال [يل آنچه در ذمه مح است كه عليـه منتقـل شـود، در عـوض      اسـت، بـه ذمـه محـا

 عبـارت » اسـتيفا «متقابلاً مفهوم  ] 419، ص28[ .»عليه كه براي محيل بوده است الذمه محالٌ مافي

بـه آنچـه    عليه منتقل شـود، بـه منظـور وفـا     آنچه براي محتال بوده به ذمه محالٌ«كه  اين ست ازا

عقـد   مطابق اين تحليل، منظور از معاوضه، در ] 419، ص28[ .»بوده استبراي او در ذمه محيل 

نيست، شبيه آنچه در بيع يـا معاوضـه بـه     يا دو طلب، يا يك دين وطلب حواله مبادله بين دو دين

آنچه در عقـد  . اگر اين بود، تفاوتي بين حواله و بيع وجود نداشت افتد؛ چه معناي خاص اتفاق مي

عليـه اسـت، خـواه ماهيـت حوالـه را       افتد، انتقال دين از ذمه محيل بـه ذمـه محـالٌ    حواله اتفاق مي

تفاوت اين دو، در نوع تحليل و اعتباري است كه در اين انتقـال  . »استيفا«بدانيم، خواه » معاوضه«

شود، در عـوض دينـي كـه در     عليه منتقل مي دين از ذمه محيل به ذمه محالٌ گاه. گيرد صورت مي

عليه در عوض ديني كه به محيل داشـته اسـت،    يعني محالٌ ؛عليه براي محيل بوده است ذمه محالٌ

لاً در ذمـه محيـل بـراي او بـوده  اسـت         [اكنون در برابر محتال  مـديون  ] نسبت بـه دينـي كـه قـب

بلكه دينـي سـاقط شـده  اسـت     ، به معناي واقعي صورت نگرفته» استيفا«در اين فرض، . گردد مي

به عوض آن، دين ديگري به جاي آن نشسته است؛ يعني ديـن محيـل   و ) عليه به محيل دين محالٌ(

عليـه بـه همـان ديـن در برابـر محتـال        عليه منتقل شده و محـالٌ  به محتال كه اكنون به ذمه محالٌ

اي به ذمـه ديگـر؛ بـدين معنـا كـه      ست از انتقال از ذمها از حواله دارند، اين است كه حواله عبارت

] ايشان در ادامه بحـث، تحليـل   ] ايشان در ادامه بحـث، تحليـل   ] 419، ص28 [. »شود عليه منتقل مي مه محالٌالذمه محيل به ذ

» معاوضه«جديدي از مفهوم  » معاوضه«جديدي از مفهوم  درخصوص ماهيت حوالهجديدي از مفهوم  درخصوص ماهيت حواله» معاوضه« مفهـوم  « :نويسـند  دهنـد و مـي   ارائـه مـي   » معاوضه«

بيان شده وآثاري بر آن مترتـب مـي   ]در عقد حواله[» استيفا«كه در مقابل » معاوضه« بيان شده وآثاري بر آن مترتـب مـي   ]در عقد حواله[» استيفا«كه در مقابل » معاوضه«  ]در عقد حواله[» استيفا«كه در مقابل » معاوضه«

] براي محتـال [يل آنچه در ذمه مح ] براي محتـال [يل آنچه در ذمه مح لٌ    آنچه در ذمه مح اسـت، بـه ذمـه محـا لٌ    ] براي محتـال [يل  اسـت، بـه ذمـه محـا لٌ    عليـه منتقـل شـود، در عـوض     ] براي محتـال [يل  لٌ    عليـه منتقـل شـود، در عـوض     اسـت، بـه ذمـه محـا اسـت، بـه ذمـه محـا

عليه كه براي محيل بوده است الذمه محالٌ مافي عليه كه براي محيل بوده است الذمه محالٌ مافي  عبـارت » اسـتيفا «متقابلاً مفهوم  ] 419، ص28[ .» الذمه محالٌ مافي

عليه منتقل شـود، بـه منظـور وفـا    آنچه براي محتال بوده به ذمه محالٌ

مطابق اين تحليل، منظور از معاوضه، در] 419، ص28[براي او در ذمه محيل  .»بوده استبراي او در ذمه محيل  .»بوده استبراي او در ذمه محيل 

نيست، شبيه آنچه در بيع يـا معاوضـه بـه    يا دو طلب، يا يك دين وطلبحواله مبادله بين دو دين

اگر اين بود، تفاوتي بين حواله و بيع وجود نداشت افتد؛ چه معناي خاص اتفاق مي اگر اين بود، تفاوتي بين حواله و بيع وجود نداشت افتد؛ چه   افتد؛ چه 

افتد، انتقال دين از ذمه محيل بـه ذمـه محـالٌ   عليـه اسـت، خـواه ماهيـت حوالـه را      افتد، انتقال دين از ذمه محيل بـه ذمـه محـالٌ   عليـه اسـت، خـواه ماهيـت حوالـه را      افتد، انتقال دين از ذمه محيل بـه ذمـه محـالٌ   

تفاوت اين دو، در نوع تحليل و اعتباري است كه در اين انتقـال  . »استيفا«بدانيم، خواه » معاوضه« تفاوت اين دو، در نوع تحليل و اعتباري است كه در اين انتقـال  . »استيفا«بدانيم، خواه » معاوضه« . »استيفا«بدانيم، خواه » معاوضه«

دين از ذمه محيل به ذمه محالٌ گاه. گيرد صورت مي دين از ذمه محيل به ذمه محالٌ گاه. گيرد صورت مي شود، در عـوض دينـي كـه در     عليه منتقل مي  گاه. گيرد صورت مي شود، در عـوض دينـي كـه در     عليه منتقل مي   عليه منتقل مي 

عليه در عوض ديني كه به محيل داشـته اسـت،    يعني محالٌ ؛عليه براي محيل بوده است عليه در عوض ديني كه به محيل داشـته اسـت،    يعني محالٌ ؛  يعني محالٌ ؛

لاً در ذمـه محيـل بـراي او بـوده  اسـت         اكنون در برابر محتال [اكنون در برابر محتال [اكنون در برابر محتال  نسبت بـه دينـي كـه قـب
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  .مديون شده است

، دكن ـ مـي عٌليه منتقـل   اما گاهي محيل در مقام پرداخت دين خود به محتال، آن را به ذمه محال

البته در نتيجه انتقال دين محيـل  . دهد عليه قرار نمي الذمه محالٌ ، آن را عوض مافياما درمقام انشا

عليـه داراي دو ديـن    شود؛ زيرا معقول نيسـت كـه محـالٌ    عليه، دين او به محيل ساقط مي به محالٌ

كه از قبل وجـود داشـته    محيلديني در برابر  ديني در برابر محتال در نتيجه عقد حواله، و( باشد

عليه به محيل، در مقابل و عوض انتقال ديـن از ذمـه محيـل بـه      ولي اين سقوط دين محالٌ). است

  .قرار نگرفته است ذمه او نيست و اين تقابل و معاوضه مورد انشا

 

  و صحت عقد حواله نظريه بقا .3- 3
فداران زيـادي دارد، فسـخ بيـع اثـري بـر      و معاصر طر خرأمطابق اين نظريه كه در بين فقهاي مت

تفاوتي بـين فـروض مختلـف حوالـه       همچنين. و حواله به اعتبار خود باقي است عقد حواله ندارد

، 14؛ 794، ص23؛ 183، ص13[ .ماهيـت حوالـه نيـز بـر ايـن امـر تـأثيري نـدارد         ،وجود نداشته

  ]320، ص29؛ 335، ص15به بعد؛  92، ص25به بعد؛  340ص

حواله قراردادي مسـتقل اسـت،    كنند كه اران اين نظريه براي اثبات ادعاي خود اظهار ميطرفد

،  كند كه با فسخ بيـع  مي استصحاب بقاي عقد، اقتضا اللزوم كه بر قراردادها حاكم است و هاصال

يـع تـا   متابعت حوالـه از ب . اثر فسخ نسبت به آينده استكه  از آن رو  ويژه  حواله منحل نشود، به

كه حوالـه در   اين حد است كه حواله نسبت به ثمني واقع شده كه يكي از اركان بيع است، ولي اين

چند معتقد باشيم كه ماهيت حواله نـوعي   پذيرش نيست، هر انحلال و فسخ نيز تابع بيع باشد، قابل

ع منحـل  استيفا ازطريق عقد لازم صـورت گرفتـه و بـا فسـخ بي ـ     ،زيرا در اين فرض ؛استيفا است

؛ 183، ص13[ .گيـرد  به خلاف موردي كه استيفا از طريق پرداخت معمولي صورت مي ،شود نمي

ادعاي متابعت حواله از بيع در فرض بحـث، مصـادره    ،به اين ترتيب ]335، ص15؛ 341، ص14

چون در زمان انعقـاد عقـد    ،به علاوه ]335، ص15؛ 341، ص14؛ 183، ص13[ .به مطلوب است

و فسـخ   حواله به صـورت صـحيح منعقـد شـده     ،ذمه مشتري در برابر بايع مشغول بوده حواله،

 اين فرض همانند موردي است كه يكي از متبايعين بعد از انعقاد بيـع . بعدي بيع اثري در آن ندارد

صـرف  اين فسـخ، اثـري در ت   .و بعداً بيع فسخ شودد كنمنتقل شده است، تصرفي  در آنچه به او

اگـرانحلال عقـد    ]92، ص25؛ 340، ص14[. استقبلي ندارد و اين تصرفات به اعتبار خود باقي 

و صحت عقد حواله نظريه بقا .3-  و صحت عقد حواله نظريه بقا .3-     نظريه بقا .3- 
رأمطابق اين نظريه كه در بين فقهاي مت رأمطابق اين نظريه كه در بين فقهاي مت و معاصر طر خمطابق اين نظريه كه در بين فقهاي مت و معاصر طر خرأ فداران زيـادي دارد، فسـخ بيـع اثـري بـر      رأ

تفاوتي بـين فـروض مختلـف حوالـه       همچنين. و حواله به اعتبار خود باقي است تفاوتي بـين فـروض مختلـف حوالـه       همچنين.   همچنين. 

، 14؛ 794، ص23؛ 183، ص13[ماهيـت حوالـه نيـز بـر ايـن امـر تـأثيري نـدارد         .ماهيـت حوالـه نيـز بـر ايـن امـر تـأثيري نـدارد         .ماهيـت حوالـه نيـز بـر ايـن امـر تـأثيري نـدارد        

  ]320، ص29؛ 335، ص15به بعد؛  92، ص25به بعد؛  340ص

حواله قراردادي مسـتقل اسـت،    كنند كه اران اين نظريه براي اثبات ادعاي خود اظهار مي حواله قراردادي مسـتقل اسـت،    كنند كه   كنند كه 

كند كه با فسخ بيـع  مي استصحاب بقاي عقد، اقتضااللزوم كه بر قراردادها حاكم است و كند كه با فسخ بيـع  مي   مي 

اثر فسخ نسبت به آينده استكه  از آن رو  ويژه  حواله منحل نشود، به اثر فسخ نسبت به آينده استكه  از آن رو  ويژه   . متابعت حوالـه از ب . متابعت حوالـه از ب . كه  از آن رو  ويژه  

اين حد است كه حواله نسبت به ثمني واقع شده كه يكي از اركان بيع است، ولي اين

چند معتقد باشيم كه ماهيت حواله نـوعي  پذيرش نيست، هرانحلال و فسخ نيز تابع بيع باشد، قابل

استيفا ازطريق عقد لازم صـورت گرفتـه و بـا فسـخ بي ـ     ،زيرا در اين فرض استيفا ازطريق عقد لازم صـورت گرفتـه و بـا فسـخ بي ـ     ، ، 

 .گيـرد  به خلاف موردي كه استيفا از طريق پرداخت معمولي صورت مي

ادعاي متابعت حواله از بيع در فرض بحـث، مصـادره    ،به اين ترتيب ]335، ص15؛ 341، ص14 ادعاي متابعت حواله از بيع در فرض بحـث، مصـادره    ،به اين ترتيب   ،به اين ترتيب 

چون در زمان انعقـاد عقـد    ،به علاوه ]335، ص15؛ 341، ص14؛ 183، ص13[ . چون در زمان انعقـاد عقـد    ،به علاوه   ،به علاوه 

حواله به صـورت صـحيح منعقـد شـده     ،ذمه مشتري در برابر بايع مشغول بوده حواله به صـورت صـحيح منعقـد شـده     ، ، 

اين فرض همانند موردي است كه يكي از متبايعين بعد از انعقاد بيـع بعدي بيع اثري در آن ندارد
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و از بين رفتن آن باعث انحلال حواله باشد، بايد در هر دو فرض، حوالـه منحـل   ) ثمن(منشأ دين 

سـازد   نشـان مـي   خاطر ]341، ص14[ .موجب انحلال نيست در هر دو فرض نيست اگر و گردد

فقهاي عامـه در   دهد نشان مي) مالكي، حنبلي، حنفي و شافعي(رسي كتب فرق مختلف فقه عامه بر

اما نظري  ] 329، ص33؛ 194، ص32؛ 9، ص31؛ 329، ص30[ .نظر دارند اين خصوص اختلاف

عقـد   ترين طرفدار را در بين فرق مختلف فقه عامه دارد اين است كه فسخ بيـع اثـري بـر    كه بيش

  ]454 -453، ص36؛ 29، ص35؛ 424، ص34[ .زيرا دليلي براي آن وجود ندارد حواله ندارد،

  

  گيري نتيجه .4
بايد بر آن بود كه فسـخ يـا اقالـه قـرارداد منشـأ       در فقه اماميه .م.ق 733به پيشينه ماده  توجه با

در  دلايل اين نظـر . تحواله همچنان به اعتبار خود باقي اس اثري بر عقد حواله نداشته،) بيع(دين 

ييـد آن و توجيـه مـاده    أدر ت .تحليل و نقد نظريه صحت و ا عتبار حواله به طور مفصل ذكر شـد 

  :بايد گفت .م.ق 733

فسـخ   دهد، در بقاي اعتبار حوالـه بعـد از   ثالث را به مشتري حواله مي ،در فرضي كه بايع. 1

 امـا در  ]417، ص26؛ 233، ص9[ .اند دهكرماع بحثي وجود ندارد و فقها بر اين امر ادعاي اج بيع

قائل بـه  ) از جمله شيخ طوسي( دهد، در گذشته، فقها فرضي كه مشتري بايع را به ثالث حواله مي

خرين شـيخ، تحـت تـأثير و    أاما به مرور اين نظر مهجور ماند و برخي از مت ،انحلال حواله بودند

  ] 114، ص7[ .حت آن، به نقل و بيان آثار آن پرداختندنفوذ شيخ، با وجود ترديد در ص

اسـتيفا يـا   (بر حسب ماهيت حواله  قواعددر كتاب  اگرچه در قرن هفتم هجري علامه حلي .2

، 8[بودن ماهيت حواله معتقد بـه انحـلال آن بـود     و با فرض استيفا قائل به تفكيك شده) اعتياض

بنـابراين  . اسـت ) اعتيـاض (ماهيت حواله نوعي معاوضـه  اما علامه معتقد بود كه  ] 164-163ص

  ]417، ص24؛ 415-414ص، 26[ .استبعد از فسخ بيع، حواله به اعتبار خود باقي 

 است، حتي بـر فـرض   معاوضهتر بزرگان معتقدند كه حواله نوعي بيشكه  اين صرفنظر از .3

زيـرا حوالـه   ؛ بايد معتقد بـه بقـاي حوالـه بـود    ماهيت حواله را نوعي استيفا بدانيم، باز هم كه  اين

برخـي از   ،بـه عـلاوه  . عقدي مستقل است و همانند يك استيفاي ساده نيست كه تـابع بيـع باشـد   

) در هر دو فـرض حوالـه  ( اعتبار حواله به طور مطلق از قول به صحت و معاصر خر وأفقهاي مت

، 14؛ 794، ص23[ .براي انحـلال حوالـه وجـود نـدارد    كه دليلي  اندهواظهار داشتده كرطرفداري 

  گيري نتيجه .4
بايد بر آن بود كه فسـخ يـا اقالـه قـرارداد منشـأ       در فقه اماميه .م.ق 733به پيشينه ماده  بايد بر آن بود كه فسـخ يـا اقالـه قـرارداد منشـأ       در فقه اماميه .م.ق 733  در فقه اماميه .م.ق 733

. تحواله همچنان به اعتبار خود باقي اساثري بر عقد حواله نداشته، . تحواله همچنان به اعتبار خود باقي اس در  دلايل اين نظـر حواله همچنان به اعتبار خود باقي اس در  دلايل اين نظـر . ت . ت

أدر ت .تحليل و نقد نظريه صحت و ا عتبار حواله به طور مفصل ذكر شـد  أدر ت .تحليل و نقد نظريه صحت و ا عتبار حواله به طور مفصل ذكر شـد  ييـد آن و توجيـه مـاده    تحليل و نقد نظريه صحت و ا عتبار حواله به طور مفصل ذكر شـد 

  :بايد گفت .م.ق 733

ثالث را به مشتري حواله مي ،در فرضي كه بايع ثالث را به مشتري حواله مي ، دهد، در بقاي اعتبار حوالـه بعـد از   ،

417، ص26؛ 233، ص9[بحثي وجود ندارد و فقها بر اين امر ادعاي اج .اند دهكرماع بحثي وجود ندارد و فقها بر اين امر ادعاي اج .اند دهكرماع بحثي وجود ندارد و فقها بر اين امر ادعاي اج

از جمله شيخ طوسي( دهد، در گذشته، فقهافرضي كه مشتري بايع را به ثالث حواله مي

خرين شـيخ، تحـت تـأثير و    اما به مرور اين نظر مهجور ماند و برخي از متأاما به مرور اين نظر مهجور ماند و برخي از متأاما به مرور اين نظر مهجور ماند و برخي از مت ،انحلال حواله بودند

114، ص7[ .نفوذ شيخ، با وجود ترديد در صحت آن، به نقل و بيان آثار آن پرداختندنفوذ شيخ، با وجود ترديد در صحت آن، به نقل و بيان آثار آن پرداختندنفوذ شيخ، با وجود ترديد در ص

قواعددر كتاب  اگرچه در قرن هفتم هجري علامه حلي قواعددر كتاب   بر حسب ماهيت حواله در كتاب  

بودن ماهيت حواله معتقد بـه انحـلال آن بـود    و با فرض استيفاقائل به تفكيك شده

بنـابراين  . اسـت ) اعتيـاض (اما علامه معتقد بود كه ماهيت حواله نوعي معاوضـه  اما علامه معتقد بود كه ماهيت حواله نوعي معاوضـه  اما علامه معتقد بود كه  بنـابراين  . اسـت ) اعتيـاض (ماهيت حواله نوعي معاوضـه   ماهيت حواله نوعي معاوضـه  

417، ص24؛ 415-414ص، 26[بعد از فسخ بيع، حواله به اعتبار خود باقي  .استبعد از فسخ بيع، حواله به اعتبار خود باقي  .استبعد از فسخ بيع، حواله به اعتبار خود باقي 

است، حتي بـر فـرض  تر بزرگان معتقدند كه حواله نوعي  معاوضهتر بزرگان معتقدند كه حواله نوعي  معاوضهتر بزرگان معتقدند كه حواله نوعي بيشكه  اين صرفنظر از .3 است، حتي بـر فـرض   معاوضه  معاوضه

بايد معتقد بـه بقـاي حوالـه بـود    ماهيت حواله را نوعي استيفا بدانيم، باز هم 
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بنابراين اگر بگوييم فسخ بيع منشأ دين، اثري بر عقد حواله ندارد، از نظـر   ] 92، ص25 ؛335ص

توان گفت كـه قـول مشـهور     اند و مي فقهي نامشروع نيست، بلكه فقهاي بزرگي طرفدار اين نظريه

كه با قول صحت و بقـاي  د كراي تفسير  مي توان به گونهرا  .م.ق 733اما بايد ديد آيا ماده  ؛است

اگر بيع به واسطه فسخ يا اقالـه منفسـخ شـود، حوالـه     ...«: در اين ماده آمده. حواله سازگار باشد

  . »به يكديگر رجوع كند و بايع يا مشتري مي تواند عليه بري باطل نبوده، لكن محالٌ

ولـي   ؛اثر شدن عقـد از اصـل اسـت    ن از بين رفتن و بيوآ يك معناي خاص دارد »بطلان«. 4

شود و اين كاربرد در فقه بسيار متداول اسـت و در قـانون    گاهي به معناي فسخ هم استعمال مي

در عبـارت  » بطلان«جا اگرچه احتمال دارد منظور ازاين در. وجود دارداز آن هايي  مدني نيز مثال

اين صورت بـا هـردو فـرض بقـاي اعتبـار حوالـه و        درمعناي خاص آن باشد، كه » عدم بطلان«

در اين مـاده، عـدم   » عدم بطلان«رسد كه منظور از  اما به نظر مي ،سازگار است فرض انفساخ آن

شود؛ يعني عقد حواله به صحت و اعتبار خود  هم مي» عدم انفساخ«انحلال حواله است كه شامل 

و در فقه هـم در ايـن مـورد،     از فقه اماميه اقتباس شدهاين ماده : بايد گفت در توضيح. باقي است

و حتي در فرضي كه قائل به انفساخ حواله به تبع  استفاده شده» انفساخ«به معناي » بطلان«واژه 

بـه معنـاي   (كه بطلان حواله  در حالي ،اند دهكراز آن تعبير » بطلت«، باز هم با لفظ ندهستفسخ بيع 

  .ستا معنا در مورد فسخ يا اقاله بيع بي) خاص خود

اذا احال المشتري البائع بالثمن، ثم رد المبيـع بالعيـب السـابق،    « :خوانيم مي شرايع دركتاب. 5

جا منظور از رد مبيع، فسخ بيع بـه واسـطه   در اين ] 114، ص7[ .»... لانها تتبع البيع هبطلت الحوال

ادامـه عبـارت صـاحب     در. هم انفسـاخ حوالـه اسـت   » بطلان«ور از و منظ اعمال خيار عيب است

اما اذا احال البائع اجنبياً بالثمن علي المشتري، ثـم فسـخ المشـتري بالعيـب او     « :خوانيم شرايع مي

، بـه معنـاي عـدم انحـلال     »عدم بطـلان «جا دراين ] 114، ص7[ .»... هبامر حادث، لم تبطل الحوال

  .شود نيز مي» انفساخ عدم«حواله است كه شامل 

بعيب سابق فـان   هلو احتال البائع، ثم ردت السلع« :نويسد مي قواعد همچنين علامه حلي در .6

 ]163، ص 8[ .»...الارفـاق   هئيلانها نوع ارفاق، فاذا بطل الاصل، بطلت ه استيفا، بطلت، هالحوال :قلنا

اعتيـاض،  هـا  نا وان قلنا« :فرمايد  وي در ادامه مي. است» انفساخ«، »بطلان«جا هم منظور از  در اين

» عـدم انفسـاخ  «كه شـامل   است عدم انحلال حواله» لم تبطل«منظور از  ]163، ص8 [.»...لم تبطل

احـال   لـو « :خـوانيم  مـي  قواعدنيز در جاي ديگر از كتاب . شود؛ يعني صحت و بقاي حواله هم مي

اين صورت بـا هـردو فـرض بقـاي اعتبـار حوالـه و       معناي خاص آن باشد، كه  درمعناي خاص آن باشد، كه  درمعناي خاص آن باشد، كه  اين صورت بـا هـردو فـرض بقـاي اعتبـار حوالـه و        در  در

رسد كه منظور از  اما به نظر مي ،سازگار است فرض انفساخ آن رسد كه منظور از  اما به نظر مي ،سازگار است  » عدم بطلان« اما به نظر مي ،سازگار است  » عدم بطلان«رسد كه منظور از  در اين مـاده، عـدم   رسد كه منظور از  در اين مـاده، عـدم   » عدم بطلان« » عدم بطلان«

شود؛ يعني عقد حواله به صحت و اعتبار خود  هم مي» عدم انفساخ«انحلال حواله است كه شامل  شود؛ يعني عقد حواله به صحت و اعتبار خود  هم مي» عدم انفساخ«  هم مي» عدم انفساخ«

از فقه اماميه اقتباس شدهاين ماده : بايد گفت در توضيح. باقي است از فقه اماميه اقتباس شدهاين ماده : بايد گفت در توضيح. باقي است و در فقه هـم در ايـن مـورد،    اين ماده : بايد گفت در توضيح. باقي است

و حتي در فرضي كه قائل به انفساخ حواله به تبع  استفاده شده» انفساخ«به معناي » بطلان«واژه  و حتي در فرضي كه قائل به انفساخ حواله به تبع  استفاده شده» انفساخ«به معناي » بطلان«واژه   استفاده شده» انفساخ«به معناي » بطلان«واژه 

كه بطلان حواله ، باز هم با لفظ  در حالي ،اند دهكراز آن تعبير » بطلت«، باز هم با لفظ  در حالي ،اند دهكراز آن تعبير » بطلت«، باز هم با لفظ  كه بطلان حواله  در حالي ،اند دهكراز آن تعبير » بطلت«  در حالي ،اند دهكراز آن تعبير » بطلت«

  .ستا معنا در مورد فسخ يا اقاله بيع بي

اذا احال المشتري البائع بالثمن، ثم رد المبيـع بالعيـب السـابق،    « :خوانيم مي شرايع 

جا منظور از رد مبيع، فسخ بيع بـه واسـطه   در اين ] 114، ص7[ .»... لانها تتبع البيع هبطلت الحوال

هم انفسـاخ حوالـه اسـت   » بطلان«ور از و منظ اعمال خيار عيب است هم انفسـاخ حوالـه اسـت   » بطلان«ور از و منظ  ادامـه عبـارت صـاحب    هم انفسـاخ حوالـه اسـت    در. هم انفسـاخ حوالـه اسـت    در. » بطلان«ور از و منظ  ادامـه عبـارت صـاحب     در.   در. 

اما اذا احال البائع اجنبياً بالثمن علي المشتري، ثـم فسـخ المشـتري بالعيـب او     « :خوانيم شرايع مي

، بـه معنـاي عـدم انحـلال     »عدم بطـلان «جا دراين ] 114، ص7[بامر حادث، لم تبطل الحوال .»... هبامر حادث، لم تبطل الحوال .»... هبامر حادث، لم تبطل الحوال

حواله است كه شامل   .شود نيز مي» انفساخ عدم«حواله است كه شامل   .شود نيز مي» انفساخ عدم«حواله است كه شامل 

بعيب سابق فـان  لو احتال البائع، ثم ردت السلع هلو احتال البائع، ثم ردت السلع هلو احتال البائع، ثم ردت السلع« :نويسد مي قواعد همچنين علامه حلي در بعيب سابق فـان   ه  ه

لانها نوع ارفاق، فاذا بطل الاصل، بطلت ه استيفا، بطلت، هالحوال :قلنا لانها نوع ارفاق، فاذا بطل الاصل، بطلت ه استيفا، بطلت، هالحوال :قلنا لانها نوع ارفاق، فاذا بطل الاصل، بطلت ه .»...الارفـاق   هئيلانها نوع ارفاق، فاذا بطل الاصل، بطلت ه .»...الارفـاق   هئي استيفا، بطلت، هالحوال :قلنا
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  ]163، ص8[ .»...بتجدد الفسخ هبطلان الحوالعلي المشتري فالاقرب عدم  البائع رجلاً

وي . اسـت  مسـالك عبارت شهيد ثاني در  كند اين ادعا دلالت مي متني كه به طور واضح بر .7

و كـان قـد    هولو قلنا بعـدم بطـلان الحوال ـ  « :نويسد به هنگام بيان آثار صحت يا انفساخ حواله مي

جـا منظـور از عـدم    در ايـن  ]232، ص9[ .»...البائع و رجع المشتري علي  عليه قبضه، بري المحالٌ

برائـت   ،بـا صـحت و بقـاي حوالـه     بطلان، عدم انفساخ و درنتيجه صحت و بقاي حواله است؛ چه

لٌ كند و نه انفسـاخ آن؛ زيـرا در صـورت انفسـاخ      تحقق پيدا مي) مشتري(عليه در برابر محيل  محا

  .نه محيل ،دياب ميحتال معنا عليه در برابر م حواله، برائت محالٌ

اسـت كـه صـاحب    ه تـذكر كند عبارت علامه حلي در  اين ادعا دلالت مي دليل ديگري كه بر .8

وي در فرضي كه مشتري بايع را به ثالث حوالـه   ] 414، ص26[ .استده كرمفتاح هم آن را نقل 

، هالثمن، ثم فسخ بالعيب، فـان قلنـا لاتبطـل الحوال ـ   و لو احال المشتري البائع ب« :نويسد دهد مي مي

 بـل بحـال، لانـه قـبض منـه باذنـه،       يءعليه بش المحالٌ همطالبعليه و لم يكن للمشتري  بري المحالٌ

و لايتعين حق المشتري فيما اخذه البـايع مـن    هيرجع الي البايع فيطالبه ان كان قد قبض مال الحوال

ايـن عبـارت بـه     ] 463، ص21[ .»هصحيح هايع ان يدفع اليه عوضه، لبقاء الحوالعليه بل للب المحالٌ

عـدم   ،، صحت و بقاي حواله و در نتيجـه »عدم بطلان حواله«دارد كه منظور از  صراحت بيان مي

اذا  .16له أمس ـ« :نويسـد  وي مـي  .تر از اين، عبارت صـاحب عـروه اسـت     صريح .انفساخ آن است

 هقوعها في حـال اشـتغال ذم ـ  ، لوهصحيح هفالحوال... حد الوجهين ثم انفسخ البيع با هوقعت الحوال

  ]296، ص37؛ 794، ص23[ .»المشتري بالثمن

و همان اصـطلاحات   را از فقه ترجمه 733نويسندگان قانون مدني، ماده  آنچه مسلم است .9

حوالـه  «كه در متون فقهي وجود داشته، به » هواللم تبطل الح«اند و عبارت  فقهي را استعمال كرده

» عـدم بطـلان  «در عبارت » بطلان«اگر . آن است» عدم انفساخ«منظور  وترجمه شده » باطل نبوده

حوالـه  (را به معناي خاص خود بدانيم و منظور انفساخ حواله باشـد، در يكـي از فـروض حوالـه     

نويسندگان قانون مدني بـرخلاف   لف است و بعيد استدر فقه مخا با اجماع فقها) بايع به مشتري

محيـل، محتـال و   (بـه عـلاوه، چـون عقـد حوالـه بـا اراده سـه نفـر         . نظر داده باشـند  اجماع فقها

دو نفـر  اراده صـرف  شود و بايع و مشتري تنها دو نفر از اين سـه هسـتند،    منعقد مي )عليه محالٌ

  .ثر در انحلال حواله باشدؤدر فسخ بيع نبايد م )بايع و مشتري(

صـورت گرفـت   » عدم بطلان حواله«، يعني 733با توجه به تفسيري كه از جزء اول ماده . 10

وي در فرضي كه مشتري بايع را به ثالث حوالـه  ] 414، ص26[مفتاح هم آن را نقل  .استده كرمفتاح هم آن را نقل  .استده كرمفتاح هم آن را نقل 

و لو احال المشتري البائع بالثمن، ثم فسخ بالعيب، فـان قلنـا لاتبطـل الحوال ـ   و لو احال المشتري البائع بالثمن، ثم فسخ بالعيب، فـان قلنـا لاتبطـل الحوال ـ   و لو احال المشتري البائع ب« :نويسد دهد مي مي

بحـال، لانـه قـبض منـه باذنـه،      عليه و لم يكن للمشتري  يءعليه بش المحالٌ همطالبعليه و لم يكن للمشتري  يءعليه بش المحالٌ همطالبعليه و لم يكن للمشتري  بحـال، لانـه قـبض منـه باذنـه،       يءعليه بش المحالٌ همطالب  يءعليه بش المحالٌ همطالب

و لايتعين حق المشتري فيما اخذه البـايع مـن   يرجع الي البايع فيطالبه ان كان قد قبض مال الحوال هيرجع الي البايع فيطالبه ان كان قد قبض مال الحوال هيرجع الي البايع فيطالبه ان كان قد قبض مال الحوال

ايع ان يدفع اليه عوضه، لبقاء الحوالعليه بل للب المحالٌ ايع ان يدفع اليه عوضه، لبقاء الحوالعليه بل للب المحالٌ ايـن عبـارت بـه    ] 463، ص21[ايع ان يدفع اليه عوضه، لبقاء الحوال .»هصحيح هايع ان يدفع اليه عوضه، لبقاء الحوال .»هصحيح هعليه بل للب المحالٌ

، صحت و بقاي حواله و در نتيجـه »عدم بطلان حوالهدارد كه منظور از «دارد كه منظور از «دارد كه منظور از صراحت بيان مي

تر از اين، عبارت صـاحب عـروه اسـت     صريح . تر از اين، عبارت صـاحب عـروه اسـت     صريح . اذا  .16له أمس ـ« :نويسـد  وي مـي  .  صريح . اذا  .16له أمس ـ« :نويسـد  وي مـي  .تر از اين، عبارت صـاحب عـروه اسـت    تر از اين، عبارت صـاحب عـروه اسـت   

، لوهصحيح هفالحوال... حد الوجهين ثم انفسخ البيع  ، لوهصحيح هفالحوال... حد الوجهين ثم انفسخ البيع  قوعها في حـال اشـتغال ذم ـ  حد الوجهين ثم انفسخ البيع 

  ]296، ص37؛ 794، ص23[ .»

را از فقه ترجمه 733نويسندگان قانون مدني، ماده آنچه مسلم است را از فقه ترجمه 733 و همان اصـطلاحات   733

كه در متون فقهي وجود داشته، به » هواللم تبطل الح«اند و عبارت  فقهي را استعمال كرده كه در متون فقهي وجود داشته، به » هواللم تبطل الح«اند و عبارت   » هواللم تبطل الح«اند و عبارت  

» عـدم بطـلان  «در عبارت » بطلان«اگر . آن است» عدم انفساخ«منظور  وترجمه شده » باطل نبوده

را به معناي خاص خود بدانيم و منظور انفساخ حواله باشـد، در يكـي از فـروض حوالـه     

نويسندگان قانون مدني بـرخلاف  لف است و بعيد استدر فقه مخا با اجماع فقها) 

محيـل، محتـال و   بـه عـلاوه، چـون عقـد حوالـه بـا اراده سـه نفـر         (بـه عـلاوه، چـون عقـد حوالـه بـا اراده سـه نفـر         (. بـه عـلاوه، چـون عقـد حوالـه بـا اراده سـه نفـر         . بـه عـلاوه، چـون عقـد حوالـه بـا اراده سـه نفـر         نظر داده باشـند . نظر داده باشـند . نظر داده باشـند 

 منعقد مي )عليه محالٌ
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زيرا با فرض بقاي حوالـه، برائـت    ،شود ، تفسير قسمت بعد نيز روشن مي)صحت و بقاي حواله(

لٌ عبـارت فقهـا   . محيل است پس منظور برائت وي در برابر .ستا معنا عليه در برابر محتال بي محا

در توضيح فرضي كه مشـتري بـايع را بـه ثالـث      صاحب حدائق. كند ييد ميأهم اين استنباط را ت

 بصـحه قلنـا   ومتـي ... « :نويسـد  مـي  كند، ضمن بيان عدم تأثير فسخ بيع بر عقـد حوالـه   حواله مي

رجـع المشـتري علـي     و عليـه  الاخر، فان كان البايع قد قـبض، بـرأ المحـالٌ   كما هو الوجه  هالحوال

مشتري محيـل اسـت، پـس مشـتري، حـق رجـوع بـه         ،چون دراين فرض ]59، ص11[ .»...البايع

عليـه در برابـر    رجوع كند و اين، معناي برائت محـالٌ ) محتال(بلكه بايد به بايع  ،عليه را ندارد محالٌ

  .در ساير متون فقهي نيز عبارات مشابه وجود دارد. محيل است

 ؛آمـده . م. ق 733كه در مـاده   است» لكن«تنها اشكالي كه بر اين تفسير وارد است، واژه  .11

بـر آن   و نـوعي اسـتثنا   قبلش متفـاوت  بعد آن با ما معمولاً ما براي استدراك است و» لكن«زيرا 

و در  آن اسـت  قبـل  در راسـتاي مـا  » لكـن «بعـد   شده، ما كه مطابق نظريه پذيرفته حالي در ؛است

حوالـه باطـل نبـوده،    « :لذا اگـر در مـاده آمـده بـود    . بيان يكي از آثار صحت حواله است ،حقيقت

امـا بـا   . اين اشكال وجود نداشت» تواند به يكديگر رجوع كند عليه برئ و بايع يا مشتري مي محال

اين تفسير دست  توان از توجه به پيشينه فقهي اين ماده، به صرف وجود چنين اشكال لفظي، نمي

  .اند دهكرفقه ترجمه  از اين ماده را به طور نارسا ،توان گفت نويسندگان كشيد و مي

فرض رجوع مشتري به بايع قابل تصور است، زيرا بعد از فسخ بيع، او مسـتحق اسـترداد    . 12

لٌو در تمام فروض و احتمالات، مشتري از اين حق برخوردار است، چه مح ثمن است بـه پرداخـت    ا

گـاه   ل به انحلال حواله باشيم، در فرض حوالـه بـايع بـه مشـتري، هـر     ئقااما اگر . شده باشد يا خير

و  نپرداختـه باشـد، ديگـر نبايـد بپـردازد     ) ثالـث (عليه هنوز ثمن را به محتال  مشتري به عنوان محالٌ

كـه اگـر معتقـد بـه      در حـالي . م نخواهـد داشـت  چون ثمني را نپرداخته، طبعاً حق رجوع به بايع را ه

لٌ   (صحت حواله باشيم، مشتري بايد در راستاي اجراي حواله، ثمن را  بـه ثالـث   ) بـه  بـه عنـوان محـا

 تادانيكـي از اس ـ  كـه  امـا چنـان  . دكن ـبپردازد و بعداً براي استرداد بدل ثمن به بـايع رجـوع   ) محتال(

فـرض رجـوع بـايع بـه مشـتري قابـل        ،]300، ص4؛ 368، ص16[اند  تهاظهار داشدرستي  بهحقوق 

ولـي   ،يم وي نسبت به استرداد مبيع، حق رجـوع بـه مشـتري را دارد   يبگوكه  اين مگر ،تصور نيست

  .بيع است و ربطي به انحلال يا بقاي حواله ندارد) يا فسخ(آثار اقاله  اين، از

  منابع .4

در ساير متون فقهي نيز عبارات مشابه وجود دارد

كه در مـاده   است» لكن«تنها اشكالي كه بر اين تفسير وارد است، واژه  كه در مـاده   است» لكن«تنها اشكالي كه بر اين تفسير وارد است، واژه   ؛آمـده . م. ق 733تنها اشكالي كه بر اين تفسير وارد است، واژه 

و نـوعي اسـتثنا   قبلش متفـاوت  بعد آن با ما معمولاً ما براي استدراك است و و نـوعي اسـتثنا   قبلش متفـاوت  بعد آن با ما معمولاً ما   قبلش متفـاوت  بعد آن با ما معمولاً ما 

در راسـتاي مـا  » لكـن «بعـد   شده، ما كه مطابق نظريه پذيرفته در راسـتاي مـا  » لكـن «بعـد   شده، ما  و در  آن اسـت  قبـل  » لكـن «بعـد   شده، ما 

« :. لذا اگـر در مـاده آمـده بـود    . لذا اگـر در مـاده آمـده بـود    . بيان يكي از آثار صحت حواله است « :لذا اگـر در مـاده آمـده بـود     حوالـه باطـل نبـوده،    لذا اگـر در مـاده آمـده بـود    

» اين اشكال وجود نداشت» اين اشكال وجود نداشت» تواند به يكديگر رجوع كندعليه برئ و بايع يا مشتري مي

اين تفسير دست  توان از توجه به پيشينه فقهي اين ماده، به صرف وجود چنين اشكال لفظي، نمي اين تفسير دست  توان از   توان از 

اين ماده را به طور نارسا ،توان گفت نويسندگان اين ماده را به طور نارسا ،   .اند دهكرفقه ترجمه  از  ،

فرض رجوع مشتري به بايع قابل تصور است، زيرا بعد از فسخ بيع، او مسـتحق اسـترداد   

و در تمام فروض و احتمالات، مشتري از اين حق برخوردار است، چه مح

ل به انحلال حواله باشيم، در فرض حوالـه بـايع بـه مشـتري، هـر     ئقااما اگر . شده باشد يا خير ل به انحلال حواله باشيم، در فرض حوالـه بـايع بـه مشـتري، هـر     ئقااما اگر .  ئقااما اگر . 

) ثالـث (مشتري به عنوان محالعٌليه هنوز ثمن را به محتال مشتري به عنوان محالعٌليه هنوز ثمن را به محتال مشتري به عنوان محالٌ ) ثالـث (عليه هنوز ثمن را به محتال  نپرداختـه باشـد، ديگـر نبايـد بپـردازد     عليه هنوز ثمن را به محتال  نپرداختـه باشـد، ديگـر نبايـد بپـردازد     ) ثالـث ( ) ثالـث (

كـه اگـر معتقـد بـه     م نخواهـد داشـت   در حـالي . م نخواهـد داشـت   در حـالي . چون ثمني را نپرداخته، طبعاً حق رجوع به بايع را هم نخواهـد داشـت  چون ثمني را نپرداخته، طبعاً حق رجوع به بايع را هم نخواهـد داشـت  چون ثمني را نپرداخته، طبعاً حق رجوع به بايع را ه كـه اگـر معتقـد بـه      در حـالي .   در حـالي . 

لٌ   صحت حواله باشيم، مشتري بايد در راستاي اجراي حواله، ثمن را (صحت حواله باشيم، مشتري بايد در راستاي اجراي حواله، ثمن را (صحت حواله باشيم، مشتري بايد در راستاي اجراي حواله، ثمن را  بـه عنـوان محـا

يكـي از اس ـ  كـه  امـا چنـان  . دكن ـبپردازد و بعداً براي استرداد بدل ثمن به بـايع رجـوع    يكـي از اس ـ  كـه  امـا چنـان  . دكن ـبپردازد و بعداً براي استرداد بدل ثمن به بـايع رجـوع    بپردازد و بعداً براي استرداد بدل ثمن به بـايع رجـوع   

اند  تهاظهار داشدرستي  بهحقوق  اند  تهاظهار داشدرستي  بهحقوق  فـرض رجـوع بـايع بـه مشـتري قابـل        ،]300، ص4؛ 368، ص16[درستي  بهحقوق  فـرض رجـوع بـايع بـه مشـتري قابـل        ، ، 
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  .ق.عبدالحسين محمد علي،  ه1389 الاعلمي، هسسؤمتهران، عبدالحسين محمد علي،  ه1389 الاعلمي، هسسؤمتهران، عبدالحسين محمد علي، 

حسن بن يوسف لي،حعلامه   حسن بن يوسف لي،حعلامه   الحرام الحلال و ه، قواعد الاحكام في معرف، قواعد الاحكام في معرف،  لي،حعلامه   الحرام الحلال و هقواعد الاحكام في معرف انتشـارت  ، قـم  ،2، جقواعد الاحكام في معرف انتشـارت  ، قـم  ،2، جالحرام الحلال و ه الحرام الحلال و ه

  .ق. ه 1341، اسلامي

مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسـلام  ،، زين الدين بن علي مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسـلام  ، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسـلام  هسس ـؤمقـم،  ، 4ج، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسـلام  هسس ـؤمقـم،  ، 4ج،  ،

  .ق. ه 1414 المعارف الاسلاميه،

آل  هسس ـؤمقـم،  ، 5، ججامع االمقاصد في شـرح القواعـد  ،كركي، نورالدين ابوالحسن آل  هسس ـؤمقـم،  ، 5، ججامع االمقاصد في شـرح القواعـد   جامع االمقاصد في شـرح القواعـد  

  .ق. ه 1411البيت لاحياء التراث،

فـي احكـام    هالنـاظر حـدائق  اليوسف،  بحراني،   فـي احكـام    هالنـاظر حـدائق  اليوسف،  بحراني،   هالطـاهر  هالعتـر يوسف،  بحراني،   هالطـاهر  هالعتـر فـي احكـام    هالنـاظر حـدائق  ال النشـر   هسس ـؤم، قـم،  21ج، فـي احكـام    هالنـاظر حـدائق  ال

  .ق. ه 1401 الاسلامي،

مفتاح الكرا   .تا بيآل البيت،  هسسؤمقم، ، 5، جمهمفتاح الكرا   .تا بيآل البيت،  هسسؤمقم، ، 5، جمهمفتاح الكرا حسيني عاملي، سيد محمد جواد،

جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلاممحمد حسن، ، صاحب جواهر   جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلاممحمد حسن، ،  دارالكتـب   تهران،، 26، جمحمد حسن، ،  دارالكتـب   تهران،، 26، ججواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام

  .ق. ه 1403، هاسلامي

هاسـتدلالي  هفقهي ـ هحسيني شيرازي، سيد محمد، الفقـه، موسـوع  حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقـه، موسـوع  حسيني شيرازي، سيد محمد،  هاسـتدلالي  هفقهي ـ هالفقـه، موسـوع   بيـروت،   ،51، جالفقـه، موسـوع   بيـروت،   ،51، جهاسـتدلالي  هفقهي ـ ه هاسـتدلالي  هفقهي ـ ه

  .ق.
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  .1373 انتشارات بحرالعلوم،قزوين، محمد رضا بندرچي،  ، تحقيقحقوق مدنيعدل، مصطفي،   ]16[

 .1352سه عالي حسابداري،مؤسانتشارات تهران،  ،2ج، حقوق مدنيصفايي، سيد حسين،   ]17[

 .  1374،  نشر يلدان، تهرا، حقوق مدني، نظريه عمومي تعهداتكاتوزيان، ناصر،   ]18[

محمـد تقـي    ، تحقيـق المبسـوط فـي فقـه الاماميـه    ، حسـن ابوجعفر محمد بـن   طوسي،شيخ   ]19[

 .ق.  ه 1378 المرتضويه، همكتبتهران، ، 1جالكشفي، 

 قـم،   ابـراهيم بهـادري،   تحقيـق  ،هبمصباح الشـريع  هاصباح الشيع كيدري، قطب الدين بيهقي،  ]20[

 .ق.  ه 1416 الامام الصادق، هسمؤس

  .تا بي آل البيت، هسمؤس، قم ،الفقهاء هتذكر، حسن بن يوسفحلي، علامه   ]21[

سـه  مؤسقم، ، 2، جمشكلات القواعدفي شرح  ايضاح الفوائدفخر المحققين، محمد بن يوسف،   ]22[

  .  1387 اسماعيليان،

  .تا يب ،هالاسلامي هالعلمي همكتبتهران، ، 2ج، الوثقي هعرو سيد محمد كاظم، ي يزدي،يطباطبا  ]23[

  .تا بي ،هعلميدارالكتب القم، ، 13ج، الوثقي همستمسك العروحكيم، سيد محسن،   ]24[

انتشـارات  قـم،   ،16ج، هفقه الصادق في شـرح التبصـر  حسيني روحاني، سيد محمد صادق،   ]25[

  .تا بي مهر استوار،

  .تا بي آل البيت، هسمؤس ،5ج، همفتاح الكرامحسيني عاملي، سيد محمد جواد،  ]26[

علـي اصـغر    ، منـدرج در الفـروع  النزوع الي علمي الاصـول و  هغني، بن علي ه، حمزهابن زهر  ]27[

  .ق.  ه 1341دارالتراث، بيروت،  ،15ج، هالينابيع الفقهي هسلسلمرواريد، 

قـم،  ، 2شـيخ محمـد آل سـباع القطيفـي، چ     تحقيق ،المكاسب هحاشيصفهاني، محمد حسين،   ا  ]28[

  .  ق.  ه 1427 القربي،نشر ذي

  .ق.  ه 1415 سيستاني،.. آيت ا همكتب، قم، )المعاملات( منهاج الصالحينسيستاني، سيد علي،   ]29[

، 4چ، خليـل حاشيه الدسوقي علي الشرح الكبير علـي مختصـر   ابي بركات،  دردير، سيد احمد  ]30[

  .تا بي ،هداراحياء كتب العربيبيروت، 

  .تا بي، هدارالمعرفبيروت، ، مختصر المزني بن يحيي،مزني، اسماعيل   ]31[

  .ق.  ه 1377داراحياء التراث العربي،بيروت، ، 2ج، مغني المحتاجشربيتي الخطيب، محمد،   ]32[

حسن بن يوسفحلي، علامه    حسن بن يوسفحلي، علامه    الفقهاء هتذكر، حلي، علامه    الفقهاء هتذكر،    .تا بي آل البيت، هسمؤس، قم ،، 

في شرح  ايضاح الفوائدفخر المحققين، محمد بن يوسف،  في شرح  ايضاح الفوائدفخر المحققين، محمد بن يوسف،  مشكلات القواعدفخر المحققين، محمد بن يوسف،  مشكلات القواعدفي شرح  ايضاح الفوائد سـه  مؤسقم، ، 2، جفي شرح  ايضاح الفوائد سـه  مؤسقم، ، 2، جمشكلات القواعد مشكلات القواعد

  .  1387 اسماعيليان،

سيد محمد كاظم، ي يزدي،يطباطبا   سيد محمد كاظم، ي يزدي،يطباطبا   الوثقي هعرو   .تا يب ،هالاسلامي هالعلمي همكتبتهران، ، 2ج، الوثقي هعرو   .تا يب ،هالاسلامي هالعلمي همكتبتهران، ، 2ج، الوثقي هعرو  ي يزدي،يطباطبا  

الوثقي ه  .تا بي ،هعلميدارالكتب القم، ، 13ج، الوثقي ه  .تا بي ،هعلميدارالكتب القم، ، 13ج، الوثقي هحكيم، سيد محسن، مستمسك العروحكيم، سيد محسن، مستمسك العروحكيم، سيد محسن، 

انتشـارات  قـم،   ،16ج، فقه الصادق في شـرح التبصـر  هفقه الصادق في شـرح التبصـر  هحسيني روحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق في شـرح التبصـر  حسيني روحاني، سيد محمد صادق، فقه الصادق في شـرح التبصـر  حسيني روحاني، سيد محمد صادق، 

  .تا بي مهر استوار،

همفتاح الكرامحسيني عاملي، سيد محمد جواد،  همفتاح الكرامحسيني عاملي، سيد محمد جواد،  همفتاح الكرام  .تا بي آل البيت، هسمؤس ،5ج، همفتاح الكرام  .تا بي آل البيت، هسمؤس ،5ج، حسيني عاملي، سيد محمد جواد، 

النزوع الي علمي الاصـول و ، بن علي ه، حمزهابن زهر   هغني، بن علي ه، حمزهابن زهر   هغني، بن علي ه، حمزهابن زهر   النزوع الي علمي الاصـول و  هغني علـي اصـغر    ، منـدرج در الفـروع   هغني علـي اصـغر    ، منـدرج در الفـروع   الفـروع  

بيروت،  ،15ج، هالينابيع الفقهي هسلسل بيروت،  ،15ج، هالينابيع الفقهي هسلسل دارالتراث، هالينابيع الفقهي هسلسل دارالتراث، بيروت،  ،15ج،    .ق. ه 1341بيروت،  ،15ج، 

المكاسب هحاشيصفهاني، محمد حسين،  المكاسب هحاشيصفهاني، محمد حسين،  شـيخ محمـد آل سـباع القطيفـي، چ    المكاسب هحاشي تحقيق ،المكاسب هحاشي تحقيق ،صفهاني، محمد حسين،  شـيخ محمـد آل سـباع القطيفـي، چ     تحقيق ،  تحقيق ،

 ق.  .  ق.  .  ق. ه 1427 القربي،نشر ذي

، قم، )المعاملات(  ه 1415 سيستاني،.. آيت ا همكتب، قم، )المعاملات(  ه 1415 سيستاني،.. آيت ا همكتب، قم، )المعاملات( سيستاني، سيد علي، منهاج الصالحينسيستاني، سيد علي، منهاج الصالحينسيستاني، سيد علي، 

حاشيه الدسوقي علي الشرح الكبير علـي مختصـر   ابي بركات،  دردير، سيد احمد حاشيه الدسوقي علي الشرح الكبير علـي مختصـر   ابي بركات،   ابي بركات،  
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دارالاحيـاء الكتـب   بيـروت،  ، 3ج، الدسـوقي  هحاشـي ، ه، شمس الدين محمـد بـن عرف ـ   دسوقي  ]33[

  .تا بي ،هالعربي

  .ق.  ه 1418، هدارالكتب العلميبيروت، ، 9ج، شرح كنز الدقائق ابن نجيم، مصري المحققي،  ]34[

دارالكتـب الفقهيـه،   وت، بيـر شيخ زكريا عميـرات،   ، تحقيق9ج، مواهب الجليليتي، خطاب الرع  ]35[

  .ق.  ه 1410

  .ق.  ه 1418 ،دارالكتب العلميهبيروت، ، 3ج، كشف القناعبهوتي، منصور بن يونس،  ]36[

 تقـي خـويي، دوره دو جلـدي،    حمدم سيد ، تقريرالوثقي همباني عروابوالقاسم،  خويي، سيد ]37[

  .تا بي جا، بي

  

 

  

  .تا بي جا، بي




